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موضوغ صحبت من در این دو شب - امشب و فردا شب همان طورکه اعلام ش.ه: 
عبارت است از "مذهب علیه مذهب ". 

ممکن است یک ابهام در این تعبیر و عنوان باشد و این ابهام معلول این است که ما 
تاکنون می‌پنداشته‌ایم که مذهب همواره در مقابل کفر بوده است و در طول تاربخ جنگ 
میان مذهب و بی‌مذهبی بوده و از این جهت تعبیر "مذهب علیه مذهب" یک تعبیر 
غریب. مبهم و شگفت‌آور و غیرقابل قبول بوده است؛ در حالی که من اخیراً متوجه 
شده‌ام و شاید از دیرباز متوجه بودم. ولی نه به این روشنی و دقتی که الان احساس 
می‌کنم که برخلاف اپن تصور در طول تاریخ» همیشه مذهب با مذهب می‌جنگیده و نه 
هیچ گاه به معنایی که امروز می‌فهمیم مذهب با بی‌مذهبی. 

وقتی صحبت از تاریخ می‌شرد مقصود از اصطلاح رایج تاريخ تاریخ پیدایش 
تمدن و خط نیست. مقصودم آغاز زندگی اجتماعی نوع کنونی انسان. بر روی زمین 
است. بنابراین شروع خط شش‌هزار سال سابقه دارده در صورتی که از تاریخی که من 
صحبت می‌کنم بیش از سی‌هزار سال یبا چهل‌هزار سال و بتابه بعضی نظرها: 
پنجاه هزار سال سابقه دارد. یعنی از طرق گونا گون: باستانشناسی. تاریخ؛ زمین‌شناسی: 
بررسی افسانه‌ها و اساطیر. از مجموعه این وسایل شناخت بیش و کم مجملی از انسان 
اولیه و مسیر تحولات اجتماعی و سبک‌زندگی و سبک اعتفادی او تاکنون داریم. در 
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۴ مذهب علیه مذهب 


تمام این دوره‌ها که بخش اولش از اساطیر و قصه‌ها حکایت می‌کند و به میزانی که به 
زمان اخیر می‌رسد» روشنتر و مستندتر می‌شود و تاریخ به سخن می‌آید» همواره در 
تمام صحنه‌ها؛ "اهب علیه ملهب" قد علم کرده و همواره بدون استگاء مسلهب 
بوده است که علیه مذهب مقاومت کرده است. چرا؟ به خاطر اینکه تاریخ» جامعه با 
دوره خالی از مذهب نمی‌شناسد؛ یعنی جامعه بی‌مذهب در تاریخ سابقه ندارد انسان 
بی‌مذهب در هیچ نژاد و در هیچ دوره و در هیچ مرحله از تحول اجتماعی و در هیچ 
نقطه‌ای از زمین وجود نداشته است. 

در اواخره یعنی از قرونی که تمدن و تفکر و تعقل و فلسقه رشد کردهء گاه به افرادی 
برمی‌خوریم که معاد یا خدا را قبول نداشته‌اند. اما اين افراده هرگز در طول تاریخ به شکل 
یک طبقه یک گروه و یک جامعه نبوده‌اند. به قول کارل "تاریخ همواره دارای 
جامعه‌هایی بوده است که اپن جامعه‌ها به طو رکلی یک سازمان مذهبی بوده‌اند" محور 
و قلب و ملاک هر جامعه؛ معبود؛ ایمان مذهبی؛ پیفمبر یا کتاب مذهبی و حتی شکل 
مادی هر شهر. هر مدینه, نشان‌دهنده وضم روحی آن جامعه بوده است. 

در طول فرون وسطی. پیش از مسیح. در غرب و شرق. همه شهرها عبارت بوده‌اند 
از: مجموعه‌ای از خانه‌ها با مجموعه‌ای از ساختمانها؛ که ابن ساختمانها گاه فبیله‌ای 
بودهء ولی در هر محله‌ای یک قبیله پرحسب اشرافیت و برحسب وضعیت اجتماعی در 
یک نقطه بالا و بزرگتر و مهمتر و نزدیکتر به قلب شهر یا به شکل غیرطبقاتی زندگی 
می‌کرده‌اند. درهرحال آنچه که در میان همه شهرهای بزرگ, در تمام تمدنهای شرقی و 
غربی مشترک است» این است که اين شهرها همه سمبلیک بوده است. شهر سمبلیک 
پعنی شهری که به شکل یک علامت مشخص خود را نشان می‌دهد. 

اين سمبل که نشان‌دهنده شخصیت این شهر بزرگ است. معبد بوده که مسلماً 
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مذهب علیه مذهب ۵ 


امروز این شکل در حال از بین رفتن است. مثلاً تهران یک شهر سمبلیک نیست. یعنی 
مجموعه وضع ساختمانی اين شهر را اگر نگاه کنیم. می‌بینیم که در پیرامون یک قطب: 
یک ساختمان یک بنای مذهبی یا غیرمذهبی جمع نشده به این معنا که ساختمانها 
قلب و محور ندارده ولی از یک عکس هوایی از شهر مشهد کاملاً مشخص است که این 
شهر سمبلیک است؛ یعنی شهری که مجموعة ساختمانها؛ گویی نزدیک یک شمع؛ یک 
محور که قلب شهر و معرف شهر می‌باشد: جمع شده‌اند. 

این شهرها چرا سمبلیک بوده؟ به خاطر اینکه هر بنابی؛ چه بنای یک تمدن یا یک 
ملت و چه بنای یک شهر اصولاً بدون یک توضیح دینی وجود نداشته. تمام این 
کتابهایی که حتی در فارسی خردمان می‌توانیم نگاه کنیم, کتابهایی که درباره شهرها 
نوشته شده مثل: "تاریخ قم" "تاریخ یزد" "فضایل بلخ "تاریخ بخارا "تاریخ 
نیشابور" و... همه این کتابها که در شرح یک شهر نوشته شده با بک روایت دینی شروع 
می‌شود یعنی به خردشان نمی‌توانسته‌اند بقبولانند که چنین شهر بزرگی به خاطر 
عاملی غیر از عامل دینی یا به علتی غیراز علت مذهبی و معنوی» بنا شده و پدید آمده 
است. همواره یا پیغمبری در آنجا مدفون بوده است و یا براساس معجزه‌ای مذهبی بنا 
شده است و یا به خاطر اینکه بعدها می‌بایست مقدسی يا یک شخصیت مذهبی در 
اینجا دفن بشود. به هر حال همه‌جا توجیه. توجیه دینی است؛ و این نشان می‌دهد که 
اصولاً همه جامعه‌های قدیم چه به شکل طبقاتی؛ چه غیر طبقاتی» چه قبیله‌ای, چه 
غیر قبیله‌ای: چه به صورت امپراطوری بزرگ مثل روم» چه به صورت مدینه‌های 
مستقلی مثل ونان چه به صورت قبایلی مثل عرب چه متمدن و پیشرفته: چه 
عقب‌مانده و منحط در همه نژادها تجمم انسانی دارای یک روح واحدی أست به نام 


"ردح مذهبی"؟؛ و انسان قدیم در هر دوره و هر فکری: انسان مذهبی است, بتابراین 
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۶ مذهب علیه مذشفب 


مسثله بی‌مذهبی چنانچه امروز از این کلمه» *کفر" را می‌فهمیم به‌معنای عدم اعتقاد به 
ماوراءالطیعه و معاد؛ غیب. خدا و تقدس و وجود یک یا چند اله در عالم نبوده است؟ 
برای اینکه همه انسانها در اين اصول مشترک بوده‌اند. 

اين مسئله "کفر" که ما امروز به معنای عدم مذهب با بی‌مذهبی يا ضد مذهبی 
معنی می‌کنیم» یک معنی بسیار جدید است. یعنی: مربوط به دو سه قرن اخیر است؛ 
یعنی مربوط به بعد از قرون وسطی است؛ یک معنایی است که به صورت کالای فکری 
غربی» به شرق وارد شده است؛ که "کفر" به سعنی عدم اعتقاد انسان به خداه به 
ماوراءالطبیعه و دئیای دیگر است. در اسلا در متون قدیم؛ در همه تاریخها و همه 
مذهبها؛ صحبت که از کفر می‌شود به معنای بی‌مذهبی نیست. چرا؟ که بی‌مذهبی و جود 
تداشحه است. 

بنابراین کفر خود یک مذهب بوده است. مانند مذهب که به مذهب دیگره کفر 
اطلاق می‌کند؛ چنانکه آن مذهب کفر هم به مذهب دیگر کفر اطلاق می‌کرده است. 
بنابراین کثر به معنای یک مذهب دیگر است نه به معتای بی‌مذهبی. پس هرجا در طول 
تاریخ, چه تاریخ مذاهب ابراهیمی باشد؛ چه تاریخ مذاهب غربی یا شرفی- به هر 
شکلش که باشد- هر جا که پیفمبری یا یک انقلاب مذهبی به نام دین ظاهر شد. اولا 
علی‌رغم و علیه مذهب موجود عصر خودش ظهور کرده و انا اولین گروه یا نیرویی که 
علیه این مذهب قد علم کرده و به پا ایستاده و مقاوست ایجاد کرده. مذهب برده است. 

بنابراین در اینجا به یک مسئله بی‌نهایت مهم برمی‌خوریم که اساسی‌ترین 
مشکللات قضساوت امروز روشتفکران دنیا راء حل می‌کند و همچنین بزرگترین قضاوتی 
را که همه روشنفکران جهان نسبت به مذهب کرده‌انده مورد تجزیه و تحلیل علمی و 


تاریخی قرار می‌گیرد. این قضاوت -یعنی فضاوت امروز روشنفکران نسبت به مذهب - 
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مذشب علیه مذهب ۷ 


که مذهب با تمدن, با پیشرفت و با مردم و با آزادی مخالف؛ یا بی‌اعتناء است: قضاو تی 
است که پراساس وافعیتهای عبنی دفیق علمی و تجربیات مکرر تاریخی به وجود 
آمده است. این یک دشنام نیست. یک حرف موهوم نیست: که از روی کینه و عداوت و 
سوءظن و غرض باشد. بلکه یک آزمايش و یک برداشت دقیق علمی سبتنی بر 
واقعیتهای موجود در تاربخ و جامعه بشری و زندگی انسان اسه 
اما چر! در عین حال این قضاوت از نظر من درست نیست؟ به خاطر ابنکه 
همچنانکه ما که پیروان مذهب هستیم. پعنی تیپهای مذهبی- نمی‌دانيم که در طول 
تاریخ در شکلهای مختلف ولی در حقیقت واحد, دو تا مذهب بوده که با هم در جدال و 
جنگ و کشمکش بوده‌اند (, ین دو مذهب نه تنها با هم اختلاف دارند پلکه چنا: نکه گفتم: 
اصولاً جنگ فکری و مذهبی» در گذشته جنگ میان این دو مذهب بوده؛ اما اين به علت 
خاصی الان در ذهنمان نیست؛ |درنتیجه | اول یک قضاوت کلی راجع به مذهب داریم و 
به طرر اعم آن را ثابتش می‌کنيم و بعد به مذهب خودمان می‌رسیم و به طور اخص آن را 
ابت می‌کنیم» و این متد غلسلی , است)؛ همان طور هم ضد مذعبی‌های دو سه قرن آخیر 
-خصوصاً فرن ۱٩‏ که اوج مخالفت با مذهب در ارو پاست - دجار این اشتباه شده‌اند» که 
نشو انسته‌اند این دو مذهب را از هم تفکیک کنند. در حالی که ابن دو مذهب نه تنها با هم 
هیچ شباهتی نار رنده بلکه با هم متخاصم و متنافضند و اصولاً همواره بدون ؛ هیچ فترتی» 
در طول تاریخ با هم می‌جنگیده‌اند و می‌جنگند و خراهند جنگید. ولی قضاوت آنها 
مربوط به یک صف از این مذهب بوده و درست و سجرب و مبتنی بر وافعیتهای 
تاریخی» بوده است؛ اما چون از صف مقابل این مذهب- که آن‌هم مذهب بوده. مطلح 
نبر ده‌اند - جتانکه ما که مذهبی هسیبه مطلع نیستیم خودبه خود این فضاوت درست را 
که به نیمی از وافعیت قابل انطباق است به همه و اقعیت بعنی حنی با نبمه متناقض دیگر 


ِ ۰ ۳۹۹ ۰ ۳ ۰ ۳ ۰ 
پعتی صب متناقضص آبن مهب س تعمیم داده‌اند ر اشتاه ایتجاست, 
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۸ مذهب علیه مذهب 


همان طوری که گفتم؛ این دو مذهب در چهره‌های گوناگون با هم اختلاف دارند. اگر 
بخواهیم همه صفات این دو مذهب را با هم بسنجیم و صفاتشان را پشماریم؛ هر صفتی 
را که به صورتی برای یکی اثبات کنیم ناچار همان صفت را برای دین دیگر باید نفی 
خاصی که من آن اصطلاح رایج را په کار می‌برم» معنا و قضاوت کنید. یک کلمه را اول 
توضیح دهم برای اینکه ابهامی که در این کلمه مو جود است و رایج هم هست؛ مو جب 
خلط این دو مبحث کاملاً جدا از هم شده و آن: " کفر "+ "شرک" و "بت پرستی "است؛ که در 


اصمئلاحات مذهبی دائما به کار می‌بریم. 


کفر 

" کفر" به معنای پوشیدن است؛ مثل: زراعت؛ که دانه را می‌کارند و بعد روی ان را با 
آن حقیقت یک پرده سیاهی از جهل یا غرض, با نفع‌طلبی با نادانی مطلق» می‌گیرد و 
به وسیله عدم دین تیست. بلکه به معنای پوشیدن يا پوشانیدن حقیقت دین به وسیلة 


یک دین دیگر است.. 
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"شرک" به معدای بی خدایی تیست-که آنها (مشرکین) بیشتر از ما خدا دارند! مشرک 
کسی نیست که به خدا معتقد نیست. کسی نیست که خداپرست نیست. 

چنانکه می‌دانبم طرف مقابل عیسی: موسی و ابراهيي مشرکین هستند نه 
بی خدایان! مشرکین چه کسانی هستند؟ آنها بی‌اعتقاد به خدا نیستند؛ کسانی هستند که 
بیشتر از آنچه هست به خدا معنقدند» بعنی خدای اصافی دارند؛ زیادی خداپرستند؛ 
بنابراین مشرک ۲ از نظر علمی به کسی که اعتقاد دینی و احساس دینی ندارد» نمی‌توان 
گفت, برای اینکه "مشرک" معبود دارد: معبودهای مختلف دارد» و به عبودبت خودش 
نسبت په اين محبودهاء به تأثیرشان در سرنوشت جهان و سرنوشت خودش اعتقاد دارد. 
بنابراین همان‌گونه که ما به خدا می‌نگريم. مشرک به خدایان خودش می‌نگرد. 

بنابراین از نظر احساس "مشرک" مذهبی است. یک فرد دینی است اما از نظر 
مصداق و از نظر واقعیتهای دبنی راه غلط رفته است. مذهب غلط غیر از بی‌مذهبی است. 
بسنابراین شرک یک دین است و قدبمی‌ترین شکل دینی در جامعه‌های بشری 


۱۰ ۰ 
شتاخته سل و أست. 


بت‌پرسنی 

بت‌پرستی شکل خاصی از مذهب شرک است نه مترادف با شرک؛ شرک یک دین 
عمومی مردم در طول تاریخ شناخته شده بود که در سرحله‌ای یکی از اشکالش 
بت‌پرستی بوده است. بنابراین بت‌پرستی به معنای ساختن مجسمه‌ها یا اشیاء متبرکی 


است که از نظر پیروانش- یعنی پپروان مذهب شرک-این اشیاء تقدس با تعلق دارد: یعنی 


یا شبیه به خدا هستند با ابنکه معتقدند که این اصلاً خداست با معتقدند که این واسطه با 
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۷۰ مذهب علیه مذهب 


نمابنده ختاءاست زب بد شر حال با معتتدند که ایک ۱ از این خذابان در جزئی ازکار زندگی با 
کار جهان مو ثر است. به هر تال بت پرستی به‌معتای یخی از فرفه‌های دین شرک است. 
اما در قرآن در موقعی که به ابنها (مشرکین؛ بت پرستان) تخلة می‌شود و با با ابنها 
گفتگو ر از آنها اتعقاد می‌شود؛ کوشش می‌شود که در تعیرهای عمو مبی نر ب آنها مکالمه 
شه د. جرا؟ که بعد همان فضاو تب , که الان در دهن ما به وحجود آنات به وحجو د نیایده و 
خیال نکنیم که نهضت اسلام علیه همین شکل بت‌پرستی موجود به این رضم 
بوده است. و بفهمیم که حمله اسلام به دنبال تهضتهای توحیدی گذشته: حمله به ريشه 
مذهب شک باه طرر عام و در هر شکلش- من جمله شعل مجسها؛ بر ستی - بو ده است؟ و 
ما تال «ی‌کنيم کد طرف مشاب ( بعنی مذهب شرف) فقط در شعل بت پبسرستی اش 
۳ ۱ که ما می‌شتا سیم بت در صورتی کد "اتعبدون ما 1 تتجنو شّ آبا چیزهابی که خود 
۰ اش ۱ هب ۲ / ۳ ۲ , ۰۰ .۱ ۱ 
می‌تراشپد» می‌پر سنبد؟ مگر ماه در طول تار بخ یا در عرص جغرافیاه کشهد فده از 
جرب و مگ بوده که به دست خو دمان مبی‌ساختيم و دعد می برستیدیم؟ نه+ به صدها 
شعل مادی و غیر مادی شرک به عنه أن یک دین عمو می در تاریخ بشو تجلی داشته و 
دارد: و تاکنون در سرأسر جامعه‌های بشری یکی از آن اشعالش بت‌پرستی در شعل 
جاهلیت افر یقایی‌اش يا عربی‌اش بوده است. این "اتعبدون ما تنحتون" یک اصل کلی 
است؟؛ نعریفی است: برای کیقیت پرستشی مذشی در دین شرک. این دین شک درست در 
طول تاریخ: شانه‌به‌شانه و قلم‌به‌قدم با دین توحید پیش می‌آمده و پیش می‌اید و هرگز 


3 ۱ ا 2 ٍ- .۰ ۱ 
با داسعان ابراهیم و با با ظهور اسلام بذیال سافته۱4 که همسچا نا ادامیه دارد. 


خصو صات دین شرک 


۱ 


ز ي 1 ۲ ۱۷ ۳ ۰« ۰۵ ۰ ا ۱۱ ۱ 
(این نی بضی است د تار یخ ادیان؛ ولی سس کرشش می‌کنم تا ت مص عللاحات 
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مذهب علیه مذهب ۱ 


مانزشی خودمان در اسلام و با فرهنگ خودمان صحبت کنم). در یک صف مذهب- یعنی 
در یکی از این دو صف- پرستش خداست. خدابه معنای آگاهی: اراده, خالق و 
تدبیرکننده عالم؛ اينها صفات خداوند است در همه مذاهب ابراهیمی, یکی خالق است: 
یعنی: تمام عالم را خلق کرده است؛ یکی مدير است؛ پعنی, هدایت و حرکت عالم به 
اراده اوست؛ یکی دارای اراده آزاد و حاکم پر هستی است؛ و یکی دارای بینایی و آگاهی 
مطلق و مشرف بر همه عالم است. در عين حال این خد جهت هستی و آفرینش است 
ر همچنین هدف عالم را تعیین می‌کند. پرستش این نبروی مطلق- که تمام ادیان 
ابراهیمی شعار بزرگشان این بوده و اصولاً ابراهیم در اعلان این شعار شناخته شده. 
عبارت بوده است از: دعوت همه آنسانها به پرستش یک نبرو در هستی و توجه به یک 


جهت در آفرینش؛ و اعتقاد به یک قدرت مژثر در همه هستی و همچنین اتکاء به یک 
تکیه گاه در همه زندگی. 


توحید 


این دعوت که به نام دعوت توحید در تاربخ اعلام می‌شود یک وجهه این جهانی و 
مادی هم دارد و آن این است که مسلماً وقتی گروهی معنقد باشند که همة این آفرینش 
ساختة یک نیروست و در هم این آفرینش - چه در جامعه انسانی و چه حیوانی و چه 
نباتی و حتی جمادات یک قدرت حکومت می‌کند و جز او میج موٌثری وجود ندارد و 
همه اشیاء و اشخاص و رنگها و جنسها و جرهرها؛ همه ساخته یک خالق است؛ خود به 
خود وحدت الهی؛ بعنی: توحید خدا در هستی لازمه‌اش از نظر منطقی و فکری ترحید 
بشری است در زمین. یعنی در همان حال که توحید اعلام می‌کوده است که همه آفربنش 


یک امپراطوری است در دست یک فدرت؛ و همه انساتها از یک منشاء سرزده‌اند و 
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۱۳ مذشب تلبه ءمذشبت 


به وسیله یک اراده هدایت می‌شوند و به یک جهت متوجه‌اند و از یک جنس ساخته 
شده‌اند و یک خدا دارند و همة نیروها و سمبلها و مظهرها و ارزشها و علامتها دربرابر او 
باید نابود شوند, خود به خود من معتقد به توحید هم به عالم که نگاه می‌کنم؛ این عالم را 
یک اندام زنده کلی- یک کل می‌بینم که بر ان اتدام مادی» یک روح و قذدرت و تذییر 
حکومت می‌کند: بنابراین یک کل است؛ و هم وقتی به بشربت می‌نگرم؛ همه را به چشم 
یک جنس واحد همجتس و هم‌ارزش می‌بینم: برای اینکه ساختة یک دست و یک 
دستگاه انیت این دین توحیدی بکی از آن دو دبن است براساس پرستش یک خذا و 
اعتقاد به یک فدرت در همه آفرینش و همه سرنوشت بشری در تاریخ. همچنانکه گفتم 
لازمه توحید خداوند. توحبد عالم است؛ و لازمة توحید عالم توحید انسان است. 

از طرف دیگی این اعتقاد خاص بشریت. احساس فطری انسان به پرستش یک 
یرو و اعتقاد به یک تقدس-به قول دورکیم- یا اعتقاد به غیب -به قول قرآن در فطرت 
انسان است و همواره هم وجود داشته. علامت غریزی بودن چیزی. یکی دوامش است 
و دیگری گسترش آن در همه‌جا و همه‌وقت. پس این علائم نشان می‌دهد که یک چیز 
غریزی است. اگر ملتی را در طول تاریخش, دنبال کنیم می‌بینیم که هرگز بی پرستش 
نزیسته است و اگر تمامی زمین را در دوره‌ای ببینیم؛ درمی پابیم که پرستش همه‌جا و 
همیشه بوده است: و این نشان فطری بودن پرستش است. 

این احساس- پرستش- به وسیلة این دین: به توحید و شناخت این نیروی مشرف 
بر عالم و درنتیجه: شناخت جهان به این شکل زند؛ نیرومند حساس دارای اراده و دآرای 
هدف. منجر می‌شود و همچنین اين احساس به وسیلة دین توحید به شکل اعتقاد به 
وحدت بشریت و وحدت همه نذادها و همه طبقات و همه خانواده‌ها و همه افراد و 


وحدت حفرفها و وحدت قیمتها و وحدت شرفها؛ در تاریخ» تجلی می‌کند. 


( ۳( تاریخ مست ود | .۱212101 


۱ (0 


۱ (3 


5۳211211: 16927] .)090 - 1۳ ۸ ۱21 


مذقب علیه عذهی ۱۳ 


از طرف دیگر همین مذهب. همین احساس مذهبی: به شکل شرک در تأریخ ادامه 
پیدا می‌کند و ابن ادامه در هر دوره‌ای به شکلی درمی‌آید که بزرگترین نیرو را دربرابر این 
مذعب آولی که گفتی به و جود می‌آورد ر پژزگترین قدرت مهاجم و مفاوم را دربرایر 
گسترش دین توحید به وجود می‌آورد. 
فرصت نیست که من یکایک هم مذاهب را از این جهت شرح دهم ولی با توجه و 
آشنایی بیش و کم که ما لااقل از پیغمبران بزرگ داریم [می‌توانیم دین شرک را پررسی 
کنیم)ٍ مثلامرسی را در تورات و در همه قصص توراتی و کتابهای مربوط به تورات و 
فرهنگ توراتی و حتی در خود فرآن و احادیث اسلامی نگاه کنید: بزرگترین نیرویی که 
دربرابر موسی فدعلم می‌کند و بیش از همه به نهضت موسی صدمه می‌زند: نشان داده 
شده که یکی "تامری* و دیگر "بلعم باعور؟ بوده است. 
"سامری 
۱ موسی پس از سالها رنج و مبارزه و حتی بعد از موففیت که فوم خودش را به خدای 
بگانه آشنا می‌کند و موهوم‌پرستی و گوساله پرستی و بت پرستی را که یکی از اشکال 
۱ مذهپ شرک در آن دوره بوده در جامعه‌اش نابود می‌کند: در این موفع سامری دو مر تبه 
گوساله می‌سازد و از کوچکترین فرصت که غیمت موسی باشد. استفاده می‌کند تا مردم 
۱ ر دیگربار به گوساله پرستی وادارد. 
این کسی که گوسائه می سازد ۳ مردم نْ رابه جای بهره؛ خدا و اثله بپر ستند: آدمی 


بی‌خدا و بی‌اعتقاد به دین نیست. که معتفد به دین و بلکه مبلغ و متولی دین است. 
به دین له به دین و ب ۳ 
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۱۴ مدشب غلیه مذفب 


بلعم باعور 

یک فیلسوف مادی است؟ یک دهری است؟ مترلینگ و شویتهاور است؟ نه؛ 
بسلعم باعور بسزرگترین روحانی این دوره است که مذهب مردم. روی کاکنش 
هبی جر خینه ات۱ و اوست که علی رغم مر سی ور دریرابر نهکست مر سبی شم حلم می‌کند و 
جرن یر وی مذهب رِ احساس و ایمان مر دم در دستشی بودهه مب نو انسته است که دربرابر 


5 ۹ عح ۳ و اد ۹ ب -- 
حق و دربرابر آن دیگر- دین توحید در طول تاریخ- بزرگترین مقاومتها را یکند و 


عیسی را نگاه کنید. با رنجهایش و ضربه‌هایی که تا آخر- تا لحظه مرگش- می‌خورد 
و برداری که می‌رودبه قول آنها-و شکست و نابودیی که نصیبش می‌شود و خیانتهایی 
که تحمل؟ می‌کند و وید خنا: هاء تیمها ۱ بدکوبی‌ها ِ زشت رین ٍ کئیف‌ترین 
اتهاماتی که به خود و مادرش نسیت داده می‌شود: همه به دست شریسپان است! و 
فریسیان مدافعان و متولیان دین زعانند. اینها مادی نبودند زنادقه تبودند دهری تبودند 
آن موفع مادی مو ده است ‏ ابنها معتقدان و ادامه‌دهندگان و متولیان دیو. شرک دراه 
عیسی و پیروانش نوده‌اند. 

بیقمسر اسلا را نگاه کنید: جند تن آز کسانی که در ممایل پیعغصو اسلام در احد؛ در 
طائف: در بدره در هوازن: در مکه: شمشیر کشیدند و آزارش کردند» بی‌خدا بودند و 
اصولا هعتفذ به احساس عذهبی نبودند؟ بی تفر را تمی‌شود پیذا کرده یک تفر! همه 
کسانی بودند که ده در و با به راست معتقد بو دناء, بهانه ابن بو ده شعار این بو د که سعسر 
را پسر عسذالله را و پیرو انش رااز میان بم‌ند. چرا؟ که حر مت اه اراميم و 


۱ 
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مذهب خلیه مذضب ۱ 


؟ ی 


از لین سرد؟ ج,|؟ که ره اصه.ل و معدسات و معتشدات ما مي خو اشد بشت‌با سر دلدع 
یه ختاطر ابنکه این خانه و این سرزمین مقدس (مکه) ۳ سس خو اشند نابود کند 
باه خحاط اینکه معدسات ما بتهای ماه محو دهای ماه شفعاء ما با که بین میا وِ خداوند 
قرار دارند» می خر اهد بشب‌کند. بنابراین شعار فریش: شعار تمام اعرابی که علیه اسلام در 
1 ,* + مج ره ده ٩‏ # ۳ ۸ ‌ 
طرل رصان یحور تت‌جیبد باب سار میل مب علبه مد مب بوده آ ییا 
٩ ۳ ۲ ۳ ۱ ۰ ۳‏ ۳ 

بعد از پیغمبر اسلام: همین شعار به شکل دیگرش شروع می‌شود: دربرابر علی. 
دریرایر تهضتی که روح اسلام را ادامه می‌داد و می خراست ادامه بدهت؛ ایا کفر فد علم 
5 


ک ده بدا 
۳2 + مب 


و بی‌خدابی و عذم عنقاد به دین ء به مدهب؟ با استذلال اینکه خداوند 
وجود ندارد؟ با اعتشاد به یی نوع مهب دربرابر ابن مذهب بود که جنگ ببن بنی‌امبه و 
بنی‌علی: جنگ بین بنی‌عباس و خاندان پیفمبر را به وجود آورد؟ 
از خصوصیات آن دین؛ یعتی دین ابراهیمی- دین ابراهیمی می‌گریم برای اینکه 
همه ان ۳ ساده‌تر می فهمیم- و دین توحبدی: بخی بر ستشص خداست. در حطرل تار بخ 
در ی آب هت ۱ تهضتها یک دد. ۹ یک مذهب نا به اعتشاد ما نا باه فلسشه تا بخ از 
ریرابر همه این تهصتها: یک دین و یک +ذهب و بنا ب و باب ریخ از 
ادم تا خاتم و اداعه ان تا اج تاریخ بشری پرستش یک معبود به عنوان همه عالم و به 
عنوان تعیین کنند؛ ارزشهای انسان و هدف تاریخ و زندگی بشری دربرایر طاغوت‌برستی 
می‌باشد. یعنی دربرابر ان نهضتی که انسان را به نسلیم دربرایر این اموس بزرگ هستی 
و این واه بزرگ خحافعت و این هدف عظیم افر ینش که عایت و عدف نهایی اش حداست در 
نه سا دربراسر ابسن نظام و به تسه در شزاس این همدف مي خوآند, ابنها 
2 ۱2 
-طاغوت پرستان- به حطلغان دربرابر شن *عدی؟* ِ دربرابر این "دعوات ‏ که "ابیلاه" نام 


دارد: [می پستادند], 


3 1 : ۰ : اس 
) یه تصریح اسلا این 1 بلام) تام شب اد بان حو است 
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سس 


۷ ك 
مد شب علیه مد شب 


سس سس« 


اما این دیسن در حالی که بشسریت را به سیم دربرایر خداوند می‌خواند: 
در همان حال -و به همین علت. به طغیان درپرابر هرچه جز اوست؛ دعوت سی‌کند و 
خود خود منجر می‌شود؛ و برعکس, دین شرک به طغیان دریرابر اين ناموس عظیم 
هستی و دربرایر این دعوت به اسلام دربرابر خداوند_که معنای همه وجود است و مدف 
و منتها اننه همه حبات-و به طغیان دریرابر دیین اسلام و این تسلیم می‌خراند و 
خود به خود منجر می‌شود؛ و به تسلیم و عبودیت دربرابر صدها نیروی دیگر و صدها 
قطب دیگر و قدرت دیگر که هر فطب و هر قدرت و هر طبقه و هر گروه یک خدایی 
دار ند دعوت می‌نماید. 

شرک یعنی عبودیت؛ یعنی طغیان دربرابر حبودیت نسبت به خدا؛ اما در عبن حال: 
"شراک" تسلیم و اذلاد و بندگی بشری دربرایر بتها (به‌معنای اعم بتها بعنی: آنچه 
حعه‌بازها آنچه دروغرنهاه آنچه جهل هِ ظلم به کمک هم ساخته‌ازد و مردم ر به عبودیت 
د پرستش آن دعوت کرده‌اند) می‌باشد. اين طاغوت است؛ طغیان دربرایر آن نیروی 
عظیم کائنات و تیم دربرابر این "ماتنحتون" میت این "ماتحتون* هر چه می خو اهد 
باشد: چه "لای» و "عزا" باشد چه مأشین" باشده چه خضل" باشده چه "سرمایه" 
باشد, چه "خون" باشد. چه "تبار" باشده هرچیز دیگری باشد. در هر دوره‌ای» اینهای 
طاغوتی است دربرایر "الله": دربرایر "تیدا" 

از خصرصبات دین توحیدی حالت و هجوم انقلابی اوست و از خصوصیات دیه 


لیا 


۳4 
1 


شر فا ده معنای اعمش خصو صیت توجیه کننده میستار 
دد- انة ۰ 
ین انقلابی یعنی چه؟ 
اه ۲ ۰ ب ۳ ۲ 
دین انقلابی به فرد یعنی به فردی که به ان معتقذ است و در مکتب این دین تربست 


۳1 ۳ 3 12-2 ۰ ۰۰ ۳ ب 
می‌شرد: یی بیش نتفادی نسبت به زندگی و نسبت به همه وجوه زندگی مادی و 
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مذهب علیه مذهب ۱۷ 


معنوی و اجتماعی‌اش می‌دهد و یک رسالت و مسوولیت برای دگرگون‌کردن و 
تغییردادن و نابود کردن آنچه را که نمی‌پسندد و باطل می‌داند و جانشین کردن آنچه را که 
حقّ می‌داند و حق می‌شناسد. خصوصیت این دین -دین توحیدی-ابن است که وضع 
موجود را تأیید و توجیه مذهبی نمی‌کند و دربرابرش بی‌اعتناء نمی‌باشد. ظهور همه 
پیغمبران را نگاه کنید: کاملاً نشان می‌دهد که این ادیان -ادیان توحیدی- در حالت 
اولشان, در ارل ظهررشان که نهایت صفا و زلالیشان است و هیچ تغییر نکرده است و 
تبدیل نشده‌اند. حالت یک جهش را علیه "آنچه هست" و حالت یک طغیان علیه پلیدی 
و ستم را دارا می‌باشنده طفیاتی که با عبودیت دریرابر آفرینش یعنی: عامل آفرینش و 
تسلیم دربرابر قوانین هستی -که تجلی قوأنین خدأوندی است ‏ اعلام می‌شود. 

در همه این ادیان نگاء کنید؛ موسی را نگاه کنید: موسی دربرابر سه سمبل (چنانکه 
گفتیم): قارون بزرگترین سرمایه‌دار زمانش؛ بلعم باعور بزرگترین روحانی آن دیین 
انحرافی شرک و فرعون بزرگترین سمبل قدرت سیاسی زمانش: قیام می‌کنده یا دربرابر 
وضع موجود فیام می‌کند. وضع موجود چه بوده؟ اسارت و ذلت اقلیت "سبعلی" دربرابر 
یک نزاد دیگر به نام "قبطی".مبارزه علیه تبعیض نژادی است که برتری قبطی بر سبطی 
باشد؛ مبارزه علیه وضع اجتماعی است که تسلط یک نزاد بر نزاد دیگر باشد, که اسارت 
یک نژاد پاشد؛ و جانشین کردن یک ابده‌ال است و تحقق یک هدف مشخص برای 
زندگی و اجتماغ است که: نجات یک قوم اسیر باشد که هدایت آنها و هجرت آنها به 
طرف سرزمین موعود باشد که ساختن یک جامعه‌ای براساس معتقدات و براساس یک 
مکنب اجتماعی باشد که در آن طاغوت‌پرستی نابود بشود و طاغوتها که توجیه کننده 
تبعیض‌ها بودند از بین بروند و توحید که نشان‌دهند؛ وحدت اجتماعی و بشری است؛ 


جانشین شود. 
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دین توجیه‌کننده یعنی چه؟ 

اماان دین شرک ضصمیشه کوشش‌اش این است که به وسیله معتقدات 
ماوراءالطصیعی: به وسیله اعتفاداتی به نام خدا يا خدایان: به وسیله اعتقاد به معاد یعنی 
با توجیه اعتقاد به معاده با توجیه اعتقاد به مقدسات با توجیه و تحریف اعتقاد به 
نبروهای غیبی. با تحریف همه اصول اعتقادی و مذهبی؛ وضعی را که اکنون همست 
توجیه کند. یعنی به ام دین» مردم را بباورانند که وضعی که خود و جامعه‌تان دارید. 
وضعی است که شماً می‌باید داشته باشبده که ابن- وضع شما و جامعه تجلی اراده 
خداوند است و این سرنوشت و تقدیر شماست. 

فضا و قدر- به معنایی که ما امروز می‌فهمیم- یادگار و دست پخت معاو یه است. 
تاریخ کاملاً به طور روشن نشان می‌دهد که اعنقاد به قدر و جبر را بنی‌امیه در دنیا 
به وجود آوردند و مسلمانها را با اعتقاد به جر از هرگونه مسوولیتی و از هرگونه اقدامی 
و هرگونه انتقادی بازداشتند. جبر یعنی پذیرش آنچه هست و آنچه پیش می‌آید. در 
صورنی که اصحاب پیغمبر را می‌بینیم که برای هر لحظه خود. مسوژولیت اجتماعی 
کائلند. 


امر به معروف و نهی از منکر 

امر به معروف و نهی از منکر -که به معنایی مبتذل در ذهن ما وجود دارد و در 
جامعه روشنفکری اصلاً نمی‌توان اسمش را برد همان است که روشنفکر امروز 
اروپایی. مسوولیت بشری. مسژولیت هنرمند و مسوولیت روشنفکرش می‌شناسد؛ 
مسژولیتی که در فلسفه و هنر و ادبیات امروزه اين همه مطرح است یعنی چه؟ این 
همان "آمر به معروف و تهی از منکر" است. که ما به چنان صورتی درش آورده‌ایم و 
چنان به معروف؛ امر می‌کنيم و از منکر؛ نهی که فقط منکرش هست! 
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مذهب علیه مذهب ۱۹ 
ادامه دین شرک 

دین شرک در تاریخ به دو شکل ادامه پیدا کرد. همان طورکه گفتم توجیه وضع 
موجود؛ رسالت و هدف دین شرک است. توجیه وضم موجود یعنی چه؟ در طول تاریخ 
می‌بینیم که جامعه‌های بشری به شریف و غیرشریف. آقا و بردهه بهرهده و بهره کش 
حاکم و محکوم و اسیر و آزاد تقسیم می‌شوند؛ گروهی که دارای ذات و آب و گل و نژاد ر 
تباری طلایی هستند و گروهی که فاقدند؛ ملتی که از ملت دیگر انضل است؛ طبقه‌ای که 
همواره پرتر و ارجح از طبقه دیگر است؛ خانواده‌هایی که از ازل و برای هميشه ارجح و 
اشرف بر خانواده‌های دیگرند. این اعتقادات که در زندگی وجود داشته و عاملش هم 
برخورداری گروهی و محرومیت گروه دیگر بوده. خود به خود برای توجیه رصع 
مرجود بوده است. 

باید چند خدایی به عنوان چند اقلیمی و چند آقنومی در عالم به وجود بیاید تا 
چند گروهی و چند طبقه‌ای و چند خانواده‌ای و چند نژادی و چند رنگی» در یک جامعه 
و در جهان تحمْق پیدا کند و ادامه نیابد. 

عده‌ای می‌توانند عده دیگری را به زور محروم کنند و خودشان امتیازات حقوقی و 
افتصادی و اجتماعی بگیرند؛ اما نگهداشتن آنها مشکل است. این است که در طول 
تاریخ: زورمندان همیشه آين منابع را در دست می‌گیرند و اکثریت را محروم می‌کنند تا 
زمانی می‌رسد که وضع موجود را به زور نمی‌نوان نگهداشت. اینجاست که مذهب- 
یعنی مذهب شرک. رسالت حفظ این وضع را به دست می‌گیرد و کارش این است که 
مردم را تسلیم و قانم کند که آنچه پیش آمده خواست خداوند بوده است. و قانع کند که 
خد او زد م» ریم خالقم؛ پروردگارم و صاحبم؛ پایین تر از صاحب آن ناد دیگ بایین‌تر از 


بت آن نزاد و پایین‌تر از خداوندگار آن تاد دیگر است. 
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پایگاه سازندگان و نگهدانان دین شرک 

بنابراین وقتی وضع چنین است. وفتی که تبعیض و اختلاف طبقاتی و نژادی 
هست؛ دین شرک رسالت مستحکم کردن وضع را به عهده می‌گیرد و برقرار و دائمی‌اش 
می‌کند. 

این است که همواره در طول تاريخ سازندگان و تگهبانان دین شرک؛ در ردیف 
طبقات عالیه‌اند و حتی مسلط تر و برتر و ثرو تمندتر از طبقه حاکمه. 

در دوره ساسائی موبدان را ببینید که بر خانواده شاهزادگان و نظامیان تسلط دارند؛ 
مغ‌ها را نگاه کنید. در اروپاه کشیش‌ها را و در قوم بنی‌اسرائیل خاخام‌ها را و تیپهای 
بلعم باعور را نگاه کنید؛ و در میان قبایل بت‌پرست در خود افریقا و استرالیاء جادوگران» 
غیب‌گوها؛ رمالها و اینهایی که مدعی تولیت دین موجود جامعه هستند ابنها همه 
فرست فست در دست و فاأنه به شانه هیات حا که بودند یا مسلط بر آنها بودند. در 
اروپا گاه بیش‌از ۷۰/ از امللاک در اختیار آنها -کشیش‌ها- بوده است. در دوره ساسانیان 
گاه بیش‌از همه ملا کین بعنی دهقانان دوره ساسانی- زمينها در اختیار موبدان و وقف 
معابد و نیایشگاههای زرتشتی بوده است. 

می‌بینیم که پیغمبرآن- پیمبرانی که ما معتقد به پیروی از آنها هستیم- برخلاف 
آنچه که ما درنظر و خیال خود داریم -اين پیخمبران - دربرابر دینی که در طول تاریخ 
وضع ظالمانه و ضد انسانی زندگی جامعه‌های قدیم را هم ازنظر اقتصادی: هم ازنظر 
اخلاقی و هم ازنظر فکری [ترجیه می‌کرد| و طاغوت‌پرستی را به معنای اعم و 


بت‌پرستی را دربرابر توحید نگهبانی و ترویج می‌کرد قرار داشته‌اند. 
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ريشه دین شرک 


ريشه این دین شرک اقتصاد است. ریشه‌اش مالکبت گروهی و محرومیت اکثریتی 
می‌باشد. (همین| عامل است که برای نگهداری خودش و توجیه خودش و ابدی شدن 
سیستم زندگی خودش به دبن احتیاج دارد. چه عاملی محکمتر از اين [(دین)] که فرد 
خود به خود به ذلت خودش قانع بشود. ان دیس -دین شرک- بوده که همواره 
تو جیه کننده وضع موجود بوده است. به چه صورت؟ یکی به صورت اعنفاد به چند 
خدا؛ برای آینکه مردم اعتقاد پید! کنند و باور کنند که چند علتی؛ چند خانواده‌ای و چند 
طبقه‌ای معلر ل اراده الهی است: ماوراء‌الطصیعی استا. دوع برای اینکه خودشان در برابر 
آن طبقه دیگر از امتیازاتی که همواره در طول تاریخ هیأتهای حا کمه در اتحصار خودشان 


داشتند» برخوردار بشه نله ۳ اینها همواره از انحصارچی‌های تاریخ بوده‌اند. 


دین افیونی 

عوامل دین شرک همان طوری که ضد مذهبی‌ها می‌گویند» راست است - عبارت 
بوده است از جهل» ترس تبعیض و مالکیت و ترجیح طبقه‌ای بر طبقه‌ای دیگر؛ ابنها 
(به فول ضد مذهبی‌ها) راست است؛ و راست است که دین افیون توده‌ها بوده تا مردم را 
به ذلث و سختی و به بیچارگی و به جهل و به توففی که دچارش هستند و به سرنوشت 
شومی که خودشان. اجدادشان و اخلافشان دچار بردند و هستند و خواهند بود» تسلیم 
بکند؛ یک تسلیم درونی و اعتفادی. 


مرجنه و سلب مسوولیت 


"مرجله" را نگاه کنید. مرجئه از هر آدم چنایتکاری در تاریخ: در جامعه اسلامی 
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سلب مسوولیت می‌کند؛ مرجثه می‌گوید: "ترازو را خداوند برای چه منظوری در روز 
محشر علم می‌کند؟ برای اينکه به حساب معاویه و علی رسیدگی کند". یعنی وقتی که او 
-خداوند- بازرس است و قاضی؛ تو دیگر حرفش را نزن؛ به‌ توچه که کی برحق و کی بر 
باطل است؛ تو زندگیت را بکن! 


حرکت دین شرک 

دین شرک در تاریخ به دو شکل حرکت دارد: 

ارل: به شکل مستفیم خودش که در تاریخ ادیان می‌بينیم یعنی دین مهره‌پرستی؛ 
بعد تابر پرستی: بعد ماناپرسنی بعد رب‌النوغ پرستیء بعد چند خداپرستی: بعد 
ارو اح پرستی و بعذ به شکل خداپرستی. این سلسله دین شرک است در تاریخ ادیان؛ اما 
اینها اشکال آشکار دبن شرک است. 

دوم: شکل پنهانی دین شرک است که از همه خطرناک‌تر و موذی‌تر است و از همه 
به بشریت و به حقیقت بیشنر آسیب رسانده است. اين شکل- شکل پنهانی دین شرک- 
پنهان شدن شرک در زیر نقاب توحید است. پیغمبران توحبد تا برمی‌خاستند و دربرابر 
شرک می‌ایستادنده شرک در برابرشان می‌ایستاده. این پیغمبران اگر پپروز می‌شدند و 
شرک را به زانو در سی‌آوردنده در آن صورت شرک در بوست خودش و پیروان و 
حانشینان و ادامه‌دهندگان آن به زندگانی پنهانی خودشان ادامه می‌داده‌اند. این است که 
می‌بینیم بلعم باعور که دربرابر موسی و دربرابر نهضست موسی از میان می‌رود به 
صورت خاخام‌های دین موسی و به صورت فربسیان که قاتل عیسی هستنده درمی‌آیند. 

این گرو هی که عیسی را تابود می‌کنند و دربرایر او می‌ایستند و با قیصر ست‌پر ست 


رودمی علیه مداقم تو حیدء همدست و همداستان مي‌شوند اینها دنباله همان گروهی 
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مدشب علیه عذهب ۳۲ 


هستند که علیه موسی ایستاده‌اند یا دنباله همان گروهی هستند که به مرسی گروبدند. 
این همان بلعم باعور و سامری است که اکنون در لباس دین موسی در تاریخ ظاهر 
شده است. این کشبشانی که در قرون وسطی به نام مذهب-مذهبی که بر عشق. دو ستی: 
وفاداری: صبی گذشت و محبت است ؛ و به نام عیسی -کسی که مظهر صلح و مضهر 
عفو در تاریخ است- بزرگترین جنایاتی که حتی مغول به خواب شبش ندیده. مرتب 
شدند و بیشتر از همه جنایتکارها: خون ریختنده آبا اینها اداسه‌دهندفان راه عیسی 
هستند؟ آیا اینها حواربون عیسی هستند؟ یا ادامه‌دهندگان مذهب شرک هستند و همان 


فریسیان‌اند که به صورت کشینان باز درامدند: تا دبن موسی را از درون به شسرک 


بنابراین» این حرف که در فرن نوزدهم گفنه شد که: "دین تبریاک توده‌هاست تا 


نوده‌ها به نام امید به بعد از مرگ محرومبت و بدبختیشان را در این دنیا نحسل کنند؛ 
تریاک توده‌هاست تا مردم اعنقاد به بن داشته باشند که انچه پیش می‌اید در دست 
خداوند است و به اراده خداوند است و هرگونه کوشش برای نغییر و صم. برای بهبودی 
۰ 11 ۰ ِ َِ- ۳ ۳ 9 ۳ 
رصع خود و مردم مخالفت با اراده پروردگار هی باشد ۰ 1 حرف راست است واست 
اک وا ار و مدا نود دهم گفتند: "ین زاییده جهل مردم از علز: ها 
است: و اینکه علمه‌ی فرن مجذهم و وردهم حعتتند: و خر ۳ "ار خلز عممی 
ِ - ۳ ۳ اس ۰ ۶ ۲ و 9 ۳ ۷ 
است 3 راست است| ایتکه گفتند: "دین زاپیده ترس مر رم مردع است؛ ۱ وامست است! و 
ابنکه هیر "دید زایبده تبعیضص ۲ مالکیت و محرومیت دوره فئودالی ات راست 
۱ 


افتک! 
۲ ۳ ۱0۳ که ۹ 5 فد رصع ۱ 
اما این کدام دین ۱ ست؟ دیسی است که تازیخ هم همیشه در تلمر وش ته ده اسستا . 

غب از لحظان, . که مثا برقی درخشیده و بعد هم خاموش شده است.و همین دین شرف 

بر ب ل سر ۳ 1 ژ 


است. چه: این دین شرک به نامهای: دین توحید: دین موسیی دین عمسی باشد و سچه به 
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۲۴ مذهب علیه مذهب 


نامهای: خلافت پیفمبر: خلافت بنی‌عباس» خلافت آهل‌البیت؛ اینها, شرک دینان‌اند در 
لباس و به نام دین توحید و به نام جهاد و فرآن؛ و فرآن را هم او پیرو دین شرک-به سر 
نیزه می‌کند. 

آن کسی که قرآن به سر نیزه می‌زند» قريش نیست که برای لات و عزا دربرابر پیغمبر 
اسلام بایستد. او این شکل را به این شکل نمی‌تواند حفظ کند می‌آید از داخل؛ بعد قرآن 
را به سر نیزه می‌زند و علی را می‌کوبد؛ یعنی خدا و محمد را می‌کوبد. یعنی دومرتبه به 
نام اسلام: دین شرک به نام خلافت خانواده پیغمبر: به نام خلافت رسول خدا و به نام 
حکومتی که قانون اساسی آن. قرآن است بر تاریخ حکومت می‌کند و اصولاً خلیفه که به 
جهاد و حج می‌رود باز دين شرک حکومت می‌کند. 

دين شرک. در فرون وسطی: به نام عیسی و به نام موسی حکومت می‌کند. اینها 
بنیانگذاران دین توحیدند و باز هم دین شرک به اسم این بنیانگذاران در تاریخ حکومت 
می‌کند. 

دین تو جیه کننده» دین تخدیرکننده» دین متوقف‌کننده» دین محدودکننده و دین 
بی‌اعتنا به وضع زندگی مردم بوده, که هميشه در تاریخ بر جامعه‌های بشری مساط 
بسوده است؛ و آنهایی هم که گفتند: "دین زاییدهُ ترس است؛ تخدیرکننده است» 
محدو دکننده است و زایید؛ دوره فلودالی است" راست گفتند؛ چون براساس تاریخ و 
تاریخ‌شناسی استنباط کردند. اما آنها دین را نشناختند؛ چون دین‌شناس نبودند. که 
تاریخ‌شناس نبودند؛ و هر کس هم که به سراغْ تاریخ برود می‌بیند که ادیان؛ یعنی کسانی 
که چه به نام توحید در طول تاریخ و چه به نام صریح شرک دین شرک را پاسداری 
می‌کرده‌اند. کارشان همین بوده است. 


اما من تمام اسامی و صفاتی راکه به معنای خداست - چه در ادیان ابراهیمی و چه 
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در ادیان شرک با هم مقایسه کرده؛ دیدم راست است که آن دین -دین شرک-زاییده ترس 
و جهل مردم است. چرا؟ برای اینکه مذهبی‌های مشرک. بعنی کسانی که دین شرک را 
تبلیغ می‌کننده می‌ترسند از اینکه مردم بیدار بشوند» باسواد بشونده عالم بشونده آشتا 
باشند؛ می‌خواهند معلومات منحصر به چیزهایی همیشگی و ثابت باشد و آن هم در 
انحصار خو دشان. چرا؟ برای اینکه به میزان پیشرفت علم آن دین شرک نابرد می‌شود 
.چرا که محافظ دین شرک؛ جهل است-و به میزان بیداری مردم و به وجود آمدن روح 
نتفاد در مردع؛ آرمان‌خواهی در مردم؛ و عدالت خواهی در مردم: آن دین شرک را متزلرل 
می‌کند. چرا؟ برای اینکه آن دین؛ در طول تاریخ؛ حافظ وضع موجود بوده و این وضع از 
پیش از فئودالیسم تا در دوره قنودالیسم و بعد از آن. در شرق و غرب حتی در طول تاریخ 
بشری مر جود بوده است. 
امه در آن سلسله از ادیان شرک» همواره صفات و اسامی خدایان» یعنی: هیبت؛ 

ورحشت و جباربت به معتای خاص استبدادی‌اش معنا می‌شود. ولی تمام اسامی قديم 
حتی قبل از دو سه هزار سال آخیر که در این سلسله ادیان (ادیان ابراهیمی) بود از دو 
معنا به وجرد می‌آید یعنی همه کلمات و صفاتی که در ادیان آبراهیمی پیش از ابراهیم 
هستند, نشان می‌دهد که هميشه دو معنا در این ادیانادیان ابراهیمی- هست: 

۱ اول: عشق زیبایی و پرستش یک جلال و جمال. 

[ ".. دوم: حکرمت‌پروری تکیه گاه بودن. پدر بودن, آقا بودن؛ سرور بودن و پناه بودن. 

۱ پس می‌بینيم راست است که: آن دینی که در تاریخ موجود بوده و حکومت می‌کرده 

اییده جهل و زایید؛ ترس مردم از عوامل طبیعی بوده است؛ و حال آنکه ادیان ابراهیمی 

ید عشق و زایید؛ نیاز آدمی به یک هدف و به یک حکرمت بر عالم و به یک جهت 

در آفربنش بوده و به نیاز پرستش انسان دریرابر جمال مطلق و تکامل مطلق و جلال 

مطلق و به همه نیازهایش از لحاظ روحی؛ فلسفی و اجتماعی- پاسخ می‌ده‌اند. 
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۲۶ مذشب علبه مذفب 


یغمبران آیر: دین -ادیان ابراهیمی- همواره بر روی همه جهره‌های حاکم ده 
مأدی: چه اجتماعی و چه معنوی- و بر روی همه بتها چه. به قول "فرانسیس بیکن*: 
بتهای منطقی و چه بنهای جسمی. چه بتهای بشری, چه بتهای افتصادی؛ و چه بتهای 
مأدی- پنچه افکنده‌اند. پنجه در پنجه تمام مظاهر دین شرک -بعنی دین وضع موجود. 
می‌افکنده‌انده و مسژولیت خود -پیغم‌پران ادیان اپراهیمی-و پیروانشان تغییر ریشه‌دار 
وضع موجود و جانشین کردن عدالت: مبزان و فسط -که همواره در قرآن به عنوان هدف 
ارسان رسل تکرار می‌شود- بوده است؛ و استقرار عدالت و میزان و قسط یعنی تفییر 
وضع موجود نه پذبرفننش. 

بتایراین ننبجه‌ای که می‌خواهم بگیرم اين است که, در طول تاریخ؛ دیین دربرابر 
بی‌دبتی نبوده |بلکه] دین دربرابر دین برده و هميشه دین با دین می‌جنگیده است. 

دین توحید که بر آگاهی و بینایی. بر عشق و بر نیاز آدمی (یک نیاز فطری فلسفی) 
مبتنی است؛ دربرابر دبن شرک که زاييده جهل و ترس بودی قرار داشته است. دین توحید 
که یک دین انقلابی است؛ عروفت دربراپر دین شرک که این دین (دین شرک) توجیه 
کننده رضم مو جود به وسیله تحریف با سأختن اعتقادات مذهبی و خداپرستی دربرابر 
طاغوت‌پرستی بوده است؛ پیغم‌بری از دین توحید بعثت کرده» انسان را به تبعیت از 
فوانین عالم در مسیر کلی خلفت که تجلی اراده خداوند است می‌خوانده است و لازمه 
دین توحید؛ طفیان و انکار و ان گفتن" دربرابر هر قدرت دیگر است. 

دربرابر خداپرستی؛ طاغوت پرستی است که انسان را به طغیان دربرابر نظام حقی 
که بر عالم و زندگی بشری مستولی است و به "بردگی" و "ذلت" دربرابر نتهای گوناگون 


که نمابنده قدر تهای کوناگون ۳۳ بو ده می خوانده است. 
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"خدا"ء "ناس" 

در تورات و انجیل (آن فسمتهایی که منحرف نشده و درست می‌توان استنباط کرد) 
ر در قرآن همه جا بذون استثناء صف خدا و صف نأس یعنی مردم یکی است. یعنی در 
نمام آیاتی که مسائل اجتماعی؛ سیاسی و اقتصادی مطرح است - نه مسائل فلسفی و 
علمی هرجا که کلمه "ناس" آمده. می‌توال آن کلمه را پرداشت و به جایش کلمه "خر» 
قرار داده و هرجا که "الله" آمده اگر آن را برداریم و به جایش کلمه "ناس" را بگذاریم باز 
جمله‌اش فرق نمی‌کند. مثال: "ان تقرضوا الله قرضاً حسناً" بعنی چه؟ کسی که به خدا 
قرض حسنه بدهد یعنی چه؟ مگر خدا حقوقش کم می‌آید که ما به او قرض حسنه 
بذهیم؟! یعنی مردم به مردم فرض حسته بدهند. 

براساس این؛ در تمام آیات و احادیثی که مسائل اجتماعی و صف و جبهه و 
جهت‌گیری اجتماعی مطرح است» خدا درست معادل مردم است یعنی در ردیف و 


صف مردم قرار دارد. 


طاغوت‌پرستان 
در برایر این صف؛ چه کسانی هستند؟ طاغوت پرستان؛ طاغوت پرستان چه کسانی 
هستند؟ همین‌ها؛ یعنی کسانی که به فول قرآن, "ملاء" (کسانی که چشم پُرکنند) و 
"مترفین "اند؛ کساتی که در جامعه خود؛ دشن پرکن و چشم پرکنند؟ همه کاره‌اند و 
هميشه در طول تاریخ؛ دین ملاء و مترفین حکومت می‌کرده و یا به طور آشکار 
به نام خردش و يا در پرده دین خدا و مردم خود را حفظ می‌کرده است! و دبن ترحبد» 
دینی است که حکرمتش در تاربخ» تحقق نیافته است! و به نظر من این یکی از 


1 افتخارات شیعه است که آنچه را که در قرون وسطی په نام قدرت اسلامی به دنیا عرضه 
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شد نمی‌پذیرد و جهادش را به چشم غارت امپریالیستی می‌نگرد و حکومتش را 
حکومت "قیصر*ی و "کسرا"یی؛ نه خلافت رسول خداء 

بنابراین دین ابراهیمی- دین نوحید آن دینی است که دربرابر دین طاغوت پرستی 
ملاء و مترفین» همواره قیام می‌کرده و مردم را به قیام دربرابر این صف می‌خوانده است 
و اعلام می‌کرده که خداوند در صف شماست و مخاطیش مردم بوده و هدفش استقرار 
عدالت بوده است. دین توحید معلول و زاییدء آگاهی و نیاز به عشق و پرستش و بیداری 
هرچه تمامتر مردم بردی اما نه به صورتی که در تاریخ تحفق پبدا کرد؛ بلکه به صورت 
یک نهضت انتقادی علیه تاريخ که هیچ‌گاه به صورت کامل در تاریخ تحقق پیدا نکرده و 
همواره دین شرک- طاغوت پرستی ملاء و مترفین یعنی: بت‌پرستی! یعنی؛ دین توجیه 
کننده وضع موجود و دین تخدیرکننده در تاریخ موجود بوده است و قدرت و تسلط 
داشته است. 

این را بر روشنفکران؛ به آنهایی که همیشه می‌پرسند که "تو به نام یک روشنفکر 
چگرنه اين همه به دین تکبه می‌کنی" می‌گوبم که "من اگر از دین سخن می‌گویم از 
دینی سخن نمی‌گویم که در گذشته تحقق داشته و در جامعه حاکم بوده است بلکه از 
دینی سخن می‌گریم که هدفش از بین بردن دینی بوده که در طول تاریخ بر جامعه‌ها 
حکومت داشنه: و از آن دینی سخن می‌گویم که پیغمبرانش برای نابودی اشکال گوناگون 
دین شرک قبام کردند و در هیچ زمانی به طور کامل. از نظظر جامعه و زندگی اجتماعی 
مردم آن دین توحبد تحقق پیدا نکرده» بلکه مسژولیت ما این است که برای تحفق آن دين 
(دین توحبد) در آینده بکوشیم و این مسژولیت بشری است تا آینده دین توحید- 
آنچنانکه به وسیلٌ پيامبران نوحید اعلام شده در جامعه بشری جانشین ادیان تخد يري 
توجیهی شرک بشود". 

بنابراین تکیه ما به دین: بازگشت به گذشته نیست بلکه ادامه راه تاریخ است. 
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در قسمت اول بیان کردم که مقصودم از ختران "مذهب علیه مذهب" چنیست؛ و 
گفتم که برخلاف آنچه به ذهن ما می‌رسد و غالباً ان چنین می‌انديشیم» من تازگی 
متوجه شدم (اگرچه این توجه یک کشف فلسفی و علمی خیلی پیچیده نیست و خیلی 
ساده است اما بسیاری از مسائل ساده هست که چون به آنها توجه نداريم, عوافب و 
ننایج بسیار سویی به بار می‌آورد) که در طول تاریخ بشری. مذهب با کفر-با مفهومی که 
در ذهن ما دارده یعنی بی‌دینی و عدم اعتفاد مذهبی- جنگ نداشته است. چراکه در 
گذشنه: جامعه یا طبقة بی‌مذهب و بی‌خدا وجود نداشته و در طول تاریخ چننانچه 
تریخ شاهد است -و همةٌ اسناد جامعه‌شناسی تاربخی: جامعه‌شناسی مذهبی و همة 
تحقیقات تاربخی انسان‌شناسی شأهد است- همواره انسانها در طول سرگذشت 
اچتماعیشان مذهبی بوده‌اند. 
و نیز گفتم -در قسمت ول که همواره جامعه‌های گذشته از همه نادها و در همه 

دوره‌هاه بی و قفه و بدون استثناء, جامعه‌های مذهبی بوده‌اند. بعنی مبنای فکری و 

فرهنگی هر اجتماع, در تاریخ: مذهب بوده است. به طوری که مورخ وقتی می‌خواهد 

تاریخ فرهنگها و تمدنها رابه رشته تحربر درآو رد و یا در دانشگاه تدریس کند می‌بیند 
خودبه خود تحقیقأتش دربار؛ فرهنگ یک جامعه و تمدن یک ملت. تبدیل به تسدن 
یی یا فرهنگ و شناخت مذهب آن ملت شده است. 


۱212101. 


۱ (0 9 


۱ (0 


521211: 12 .)09 - 1۲ ۸ 21 


۲۳۰ عذ‌هی علیه مذهب 


چه کسی می‌نواند از فرهنگ هند سخن بگوید بدون اينکه روح و محور و مبنای 
این فرهنگ را؛ مذهب ودایی و با مذهب بودایی نشمارد؟ و چه کسی می‌تواند از 
باستان صحبت کند. بذون اینکه از لائر تزو و از کنفو سیوس-نه به 
عنوان یکی از بزرگترین شخصیتهای موثر در ساختمان فرهنگی چین. بلکه به عنوان 
محور و روح فرهنگ این ملت باستانی سخن نگوید؟ 


بنابراین ما می‌دانیم که همواره اتسانها در طول تاریخ سذهبی بود‌اند؛ و همه 
جامعه‌ها نه تنها معتقد به مذهب. بلکه مبتنی بر مذهب بوده اس و نه تنها فرهنگ و 
معتو یت و أخلاق و فلسفه‌آش دبنی بود؛ بلکه شکل مادی و افتصادی و حتی ساختمانی 
شهرهای قدبی صد در صد مذهبی بوده است. 

و همان طرر که گفنم غالب شهرهای کلاسیک -شهرهای قدیم- شهرهای سمبلیک 
است. یعنی ساختمان شهر دور یک معبد می‌چرخد و آن معید سمیل شهر است. 
همچنانکه امروز برج ایفل سمبل شهر پاریس است: در گذشته معبد سمیل شهر 
بوده است (معبد دلفی سمبل شهر تن بوده است). 

بنابراین پیغمبران مه یعنی بنیانگذاران نهضت تاربخی‌ای که به اعتقاد ما از آدم 
-یعنی از آغاز انسان کنونی تا خاتم بعنی: اسلا به معنای اخص آن که آخرین نهضت 
دین ابراهیمی یا دین اسلام است - شروع می‌شرد: علبه چه جناحی و علیه چه فکری و 
علیه چه و اقعیت اجنماعی‌ای قیام کردند؟ و چه صفی و چه چناحی دربرآبر اینها (ادیان 
ابراهیمی) ابسناد و مقاومت و مبارزه کرد؟ می‌دانیم: "کفر"؛ اما کفر به معنای بی‌مذهبی 


‌ِ لیسسستا. بعنی ببه پیغمبران تیامدند 5 مردم را به مذهب؛ به احساس مذهبی نچه اند 


۱) تاریخ به‌معتای سر‌گذشت زندگی اجتماعي انساد نه به‌معنای اصعللا حو .اش 
یج ! : ی 
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پیغمبران نیامدند که جامعه و افراد را معتقد کنند به ابنکه پابد دین -بعتی احساس و 

اعتقاد دیتی- داشته باشند؛ پیغمبران نبامدند تا پرستش را در جامعه بشری تبلیغ کنند؛ 

زبراً پرسنش» احساس دبنی؛ احساس اعتقاد به غیب: به خدا يا خدایان: همواره در همه 

افراد و در همه جامعه‌ها بوده است؛ و اگر می‌بينيم افرادی به نام "زندیقی" یا "دهری" در 

تاربخ: دربرابر پیغمپران -که غالبا دربرابر پیغمبران سراغ نداریم- دربرابر متکلمین یا 

فلاسفه بزرگ پا پیشواپان دینی ایستاده‌اند و دربار؛ خدا یا غیب به احتجاج مذهبی 

پرداخته‌انده اولاً اينها (زنديقها و یا دهریها) به یک شکل دیگر و به یک اعتبار دیگی 

اعتفاد مذهبی داشته‌اند یعنی به یک نوع ماوراه‌الطبیعه معتقد بوده‌اند. گذشته از این 

"دفری بودن" پدیده‌ای سیار متأخر است: یعنی مربوط به دوره‌ای است که فلسفه و 

تفکر عفلی در تاریخ بشر رشد زیادی می‌کند و افراد منفرد و استثتابی درباره دین و 

اعتفاد عرفانی و مذهبی شک می‌کنند؛ اما ین عدم اعتقاد دبنی هرگز در جربان تاریخ 

وارد نشد و هرگز جامعه‌ای نساخته و هرگز داغْ خویش رآ بر چهره هیچ دور تاریخی 
نزده‌است. 

بنا پر مقدمه‌ای برس گفتم: تاریخ پشر عبارت است از: تاریخ جامعه‌های 

گوناگرن بشری در مراحل مختلف اجتماعی تاریخیی اقتصادی, فرهنگی و مدنی که 

همه مذهبی بوده‌اند؛ و بنابراین پیغمبران ما از آغاز تاریخ بشری برحسب نیاز و دردهای 

جامعة خودشان این نهضت دینی را آغاز و تکامل بخشیدند و دربرابر دین» پاسداران 

دین و دربرابر "مذهب موجود جامعه" قد علم کردند و هميشه نیرویی که دربرابر آبسن 

پیغمبران ایستادگی می‌کرده و از گسترش نهضتهای دینی‌ای که ما به آن معتقدیم» 


ممانعت به خمل می‌آورده و با همه فقدرت و توانش بد تابودی با انحرافش می‌گو شیده؛ 
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۳۲ مذهب علیه مذهب 


پس مذهب. به معنایی که ما معتقدیم- در طول تاریخ بشری همواره با مذهب 
درگیر بوده و رسالت پیأمبران- یعنی نقطه اصلی مبارزه آتها- مبارزه با "کفر* بوده نه 
مبارژه با بی‌مذهبی؛ زیر بی‌مذهبی در جامعه‌ها وجود نداشته است؛ بلکه صبارزه با 


مذهب آن حامعه ر نْ زمان بوده ۳۹ خوشیختانه این اصطلاح؛ اصطلاح خو د قرآن امبت. 


دین کفر, دین اسلام 

خداوند به پیغمبر می‌گوید که: به مردم؛ به کافرین؛ به کفار بگو (کافر به معنای 
دیندار است. نه بی‌دین؛ کفاری که با اسلام جنگیدند پا ابراهیم جنگیدند با موسی و 
مسیح جنگیدند اینها پاسداران دین بودند نه کسانی که فاقد احساس مذهبی هستند؛ 
اینها دين دارند و به نام یک دین دربرابر پیامپران می‌ایستادند و به نام آن دین با دین تازه 
می‌جنگیدند): "قل يا ایهاالکافرون . توجه کنید که چه تکراری اینجا و جود دارد و چه 
دقتی: "لااعبد ما تعبدون . به پیغمبر اسلام در اینجا فرمان داده می‌شود که به کافرون 
«به صفی که دربرایر پیغمبر ایستاده‌اند و میارزه می‌کنند-بگوید: لااعبد ما تعبدون" که 
من نمی پرستم.آن چیزی را که شما ( کافرین) می‌پرستید؛ همهٌ حرفی که می‌خواهم بزنم 
در همین سوره می‌باشد. بنابراین مسئلة عبادت دربرایر بی‌عبادتی مطرح نیست. مسئلة 
عبادت.دربرابر عبادت مطرح است. یعنی طرف مقابل پیخمبر اسلام کسانی نیستند که به 
پرستش معنقد نباشند, کسانی نیستند که معبود تدارند» بلکه بیشتر از پیغمبر اسلام 
معبود دارند. مسئله بر سر اختلاف معبود است. نه بر سر مذهب. "لااعبد ما تعبدون ۲ 
یعنی» نمی پرستم آن چیزی را که شما می‌پرستید. "ولاانتم عابدون ما اعبد !؛ یعنی؛ 
شما پرستند؛ آن چیزی که من می‌پرستم» نیستید. این همان عبارت اول است؛ منتهی 


قرآن یک مقصود را به عبارتهای مختلف تکرار می‌کند. به خاطر اینکه می‌خواهد آن را 
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به عنوان یک اصل اعلام کند و همه چهره‌ها و وجرهش را در مسغزها تثبیت نماید. 
"ولاانا عابد ما عبدتم ؛ یعنی من (پیخمبر) نیستم پرستند؛ آن چبزی که شما 
می‌پرستید. باز تکرار می‌کند که: "ولاانتم عابدون مااعید ! یعنی؛ شما نیستید 
پرستندگان آن چیزی که من می‌پرستم. 

و در آخر به عنوان یک شعار اعلام می‌کند که "لکم دینکم ولی دین"؛ بعنی» شما 


دیپن خودتان را دارید: منهم دین خودم را. یعنی در تاریخ دین با دين می‌جنگد. 


دین کفر" حاکم بر تاریخ 

بعد در فمست اول گفتم که این دین-دین توحید دین "ولی دین "-همواره با دین 
آنها -دین کافربن- در جنگ بوده است. حال در این جنگ چه کسی پیروز است؟ پیروزی 
در طول تاریخ از آن "دین آنها" بوده است. جامعه‌ها را نگاه کنیم: پیفمبران ما که به عنوان 
پیفمبران به حق به آنها معتقذ.یم- نتوانستند مذهب خودشان را در جامعه‌ای به طور کامل 
پیاده کنند و شکل مطلوب و دلخواهی راکه مذهب آنها اقتضاه می‌کرده است؛ در زمانی 
از تاریخ تحقق ببخشند. 

این پیغمیران همواره به صورت یک نهضت. یک اعتراض و یک سبارزه علیه 
"ملاهب موجوده در عصر خودشان ظهور می‌کرده‌اند و بعد جبر تاریخ که در دست آنها 
-کافرین- بوده است و مذهبشان نیز توجیه کننده وضعشان درنتیجه بر جامعه استوار 
می‌مانده است و چون قدرت از نظر اقتصادی. از نظر حیثیت اجتماعی و از نظر قدرت 
سیاسی؛ همواره در دست آلها بوده. خود به خود دین حق از آغاز تاریخ تاکنون دربرابر 
آنها نتوانسته است به شکل یک تحقق عینی و خارجی در یک جامعه به وجود بیاید؛ و 
هبيشه جامعه‌های بشری. در طول تاریخ تحت تأثیر و تسلط دین آنها کافرین- بوده 
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۲۴ مذهب علیه مذهب 


تست 


این دین چیست! و آنها چه کسانی هستند؟ برای اینکه اسمی رویش بگذاریم و 
برای اینکه بیانمان ساده‌تر و روشن‌تر بشود؛ برای این دینها- که پیغمبر می‌گوید 
"لکم دینکم ولی دین"- نامهای مختلف و صمات مختلفی می‌توان از متون دینی 
اتبباس و استخراج کرد؛ اما "دین مردم" از نظر مخاطب و "دین خدا از نظر محور و رفح 
و جهت دعوت» دینی است که پیغمبر به آنها می‌گوید "ولی دین . بتابراین دینی که در 
طول تاریخ؛ همواره به صورت اعتراض علیه دین موجود و برای مبارزه با دین موجود 
در جامعه‌ها و در زمانها به وسیلهٌ پیغمبران به حق اعلام می‌شده است» دینی است که 
مخاطبش "مردم" است و آنچه که بدان خوانده می‌شوند, "خدا" است؛ خدا با همان 


تلقی‌ای که در این دینها هست. یعنی در دین خدا و مردم هست: در دین توحیل هست. 


"مال" از آن مردم" است 

اگر به قرآن مراجعه کنیم؛ با اولین نگاه متوجه می‌شربم که اولین کلمه‌ای که قرآن با 
آن آغاز می‌شود. "الله" است و آخرین کلمه‌ای که این کتاب با آن تمام می‌شود کلمه 
"الناس است؛ و مخاطب همو اره در این کتاب "الناس" است و گفتم -در قسمت اول- 
که این دین خدا و مردم؛ از نظر فلسفی- برخلاف وحدت وجود هندسی-وجود خداوند 
و ذات او را از نظر ماسواپش که طبیعت و انسان باشد. جدا می‌کند و از نظر ذاتی دربرابر 
هم هستند اما از لحاظ جایگاه ر جهت و صف اجتماعی, "الله" و "ناس" در ردیف هم 
و در صف هم هستنده په طوری که هم لا ی گه مربوط به مسائل اجتماعی و اقتصادی 
و زندگی بشری است؛ هرجا که کلمه "الله" آمده می‌توان به جای آث کالمة "اشامن 
گذاشت و هرجا که کلمه "الناس" آمده در جای آن نیز می‌توان کلمه "الله" قرار داد. مثلا 


"المال لله خدا در اینجا به معنای بت‌پرستی قدیمش نیست که خدا خودش هم محتاج 
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مالکیت است و خلق می‌باید مقداری از وجرهات را-به عنوان قرپانی با نذور-به معبده 
يا به صاحب معبد بدهد! در اینجا المال لله ؛ بعنیء ثروت مال خداست و "لله" 
یعنی: "للناس " (برای مردم)؛ و این تفسیر من نیست که تحت تأثبر افکار امروز دنیا به 
این شعل ت و جیه کنم؛ این تفسیری است که ابوذر غفاری با آن » بقه معاو به ر می‌گیرد ۳ 
به او می‌گوید: "اینکه تو می‌گویی "المال لله" به خاطر این است که می‌خواهی مال 
مردم را بخوری. به خاطر این أست که بگویی: "المال لله" یعنی مال مال خداست؛ 
بعنی مال مردم نیست و من هم -معاوبهکه نماینده خدا هستم: مال را خرد می‌خورم و 
پا به هرکه دلم خواست می‌بخشم و به هرکس نخراستم نمی‌دهم"! 

ابوذر به معاویه می‌فهماند که "المال لله" به معتی "المال للناس" (مال به مردم 
تعلق دارد) می‌باشد و "المال لله به معتی "المال للملاء" (مال از آن افراد چشم پرکن 
جامعه است) نیست. مال افراد خاص نیست. بلکه مال به مردم تعلق دارد. مالکیت مال 
خداست. یعنی مالکیت مال مردم است؛ چون مردم و خدا در یک صفند که: "الناس 
عیال الله » مردم خانواده خداوند هستند؛ و مسلماً سرپرست خانواده در صف خانواده 


خودش فرار دارد. 


خانواده خدا 
دربرابر خأنواده خدا- نی مردم- ملاء و مترفین ابستاده‌اند و کسانی که در طول 
تاریخ بر مردم حکومت داشته‌اند و هموازه مالی روت و دار و ند.ار مردم بو ده‌اند ر‌ 
۳ 
مردم همواره از سرنوشت أجتماعی و افتصام‌یشان محروم بو ده‌اند, 
۹ 
ابنها -ملای مترفین- دی داشتند. هیچ کدام ماتریالیست نبودنده هیچ کذام 


آگژیستانسیالیست نودند هیچ کدام بی‌خدا نبودند, همه خداپرست بودند و خدایان 
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پرست -حتی فرعون-و ادیان اینها کاملاً مشخص و معلرم است و پیامبران دربرابر اینها 
و برای ویران کردن آنها و مذهبشان که مذهب شرک و مذهب طاغوت‌پرستی دربرابر 


تأیید اختلاقات طبقاتی و نژادی 

و گفتم- در قسمت اول- "شرک" به معنای فلسفی تنها نیست؛ شرک یعنی "نو جیه 
دینی وضع موجود". وضع موجود در تاریخ چه بوده؟ شرک اجتماعی. شرک اجتماعی 
یعلی چه؟ یعنی به تعدد نژادهاء گروهها, طبقات و خانواده‌ها در جامعه بشری بتانی 
بوده است و هر خانواده‌ای نژادی و ملتی هم یک بت خدایی مخصوص خود. داشته 
است و پرستش این خدایان گوناگون یعنی اعتقاد به اينکه جامعه‌ها نژادهاء طبقات 
گروهها و قشرهای گوناگونی که جامعه‌ها را می‌سازند؛ و هرکدام- نواد و طبقات...- 
حقوق انحصاری خودشان را دارند. دارای اصالت‌اند. در حالی که دین توحید به وسیلهٌ 
پيامبران حق- یعنی "پیامبران دیین خدا و مردم"- به عنوان اینکه هیچ معبودی؛ 
آفریدگاری» پروردگاری جز خدا در عالم نیست. اعلام می‌شود؛ و خداوندگاری به معنای 
آفربدگاری است. 


"آفریدگاری" و خداوندگاری" 

همه ادیان شرک به آفریدگاری خدا معتقد بودند ولی به خداوندگاری که می‌رسید؛ 
بتها متعدد می‌شد؛ و حتی افرادی مثل نمرود؛ فرعون و امثال آنها ادعای "آفریدگاری" 
نمی‌کردند: بلکه ادعای "خداوندگاری مردم" را می‌کردند (خداوندگاری بعنی: صاحب 
بودن؛ خداوند بعنی: صاحب. مالک؛ به معنای خالق نیست).فرعون می‌گفته است که: 
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مدهب علیه مذهب ۳۷ 


انا ربکم الاعلی" یعنی: من صاحب بزرگ شما هستم. نه اينکه خالق شمایم. در مسئله 
خلقت. هم ادیان شرک معتقد به خداوند بزرگ بودند. حنی در مبتولوژی بونان و در 
همه ادیان شرک خدای بزرگ به عنوان خالق وجود دارد. مسئله "صاحب مردم بودن" 
است که بعد در کنار خدایی که افریدگار است. خدایان دیگری درست می‌شود. چراا 
برای تسلط گرناگون و تفرقه امت بشری: نژاد بشری» جامعه بشری و یبا یک جامعه 
قرمی و ملی و تقسیم آن جامعه به طبقات و گروههای متناقض: حاکم و مسحکوم و 


برخوردار و مجروم. 


"مدینه" ماکت جامعه ایده‌ال 
همان طور که گفد: -در قسمت اول- آدین خد! و مردم همواره در تار ی به صورت 
یک نهضت در حال مبارزه بوده: نه به صورت مذهبی که جامعه‌ای را بر اساس خودش 
پسازد. ننها و تنها جامعه‌ای که در طرل تاریخ بشر می‌توان گفت و ادعا کرد و می‌توان 
(۱) - 


شناخت که به نام جامعه بشری مشخص و محدود که براساس این دین ان هم نه 


() بعنی دین خذا و مردم؛ بعنی آذ دینی که همه پیغمبران, از آغاز تا کنون به آن می خواندند. وی از 
آنجا که مسیر تازیخ در دست گروه مخالف بوده و به این دین مجال تحقت نداده. بشر باید آنقدر قدرت 
و بداری پیدا کنده یعنی ناس (عردم) اثقذر بیدار شود و رشد بسد! بکند و توده مردم انفدر شحصیت 
فگری و رشد و حقوق انسانی بیدا کند تا آن بذهب را بر جامعه بشری تسلط ببخشد و مذهب شرک و 
15 2 ۲ ۱ ‌ ۱۱ ۰ 5 ۰ ۳ ۳ ۱ ۳ 
۰ غرت‌پرستی را تابود شد نف هر گر نوده مردم در تاریج یبد ایس #ستیاع اسر سل نله یه رام فر نج و 
مرئرنت حامعه را ار دصت ملاه و مترفین بعی ند و در اخدتیار خودن‌ن دانتد داشند, ینابر بسن دسن 
ابراهیمی هرگز ت انسته است خاممه‌اي را آند.انکه هي خواسته است بسارد؛ و مردیند که بت ید جلین 


جامعه‌ای را بسازند. 
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به صورت واقعبت تاربخی در یک دورء بلکه به صورتی که گفتي یعنی "سمبلیک" 
به صورت بک ماکتساخته شده, جامعه مذینه است. 

طرل عمر این جامعه جامعه مدینه و تاریخش ده‌سال است: دربرابر پنجاه‌هزار 
سال تاریخ جامعه بشری که ما می شناسیم. همو اره به نام "دین تو حید" با راست و صاف 
به نام "دین شرک" بر جامعه مدینه دین حکومت می‌کرده! حکومت برای چه کسانی؟ 
برای بشر و برای جامعه‌ها و فقط در این ده‌سال بوده است که در یک شهر (مدینه) 
سیستم اقتصادی: سیستم اجتماعی؛ سیستم تربیتی روابط افراد و گروهها: روابط 
طبقات: روابط نوادها؛ افلیت و اکثریت براساس یک بنیان مذهبی از این نوع مسذهب 
(مذهب خذا و مردم) ساخته شده: آن هم نه پرداخته شده. [بلکه] ساخته شده بعنی 
اینکه شکل و استخوان‌بندی‌اش ساخته شده است. جون انسان براساس مکتبی که 
ماوراء تاریخی است؛ نمی تواند در عرض ده‌سال بسازد. جنانکه دیدیم: همجنانکه در 
عرض ده‌سال نتوانستند ترییت فطری و اجتماعی جاهلیتشان را دگرگون کنند» نگهداری 


ان سازمان را نیز نتوانستند! و می‌بینیم بیست سال دیگر که می‌گذرد» دشمن این نهضت 
-ذین خدا و مردم- از بتیاد بر همه مسلط می‌شود. 

بتابراین در اینجا به اين نتبجه می‌رسیم که اساس اپن قضاوت و توجه و اين گونه به 
تاریخ نگریستن, هم فضاوتها و همه تصوراتی که از تاربخ و مذهب و ضد مذهب و 
روشتفکران و بی‌دینهای آمروز و دینداران گذشته و رابطه بین تمدن و علم و رابطه بین 
مادیو ن و مذهیون داریم شمه ر دگرگون مي‌کند. 

بدین ترتیب به روشنفگران قرون ۱۷ و ۱۸ و ٩۱-بخصوص‏ فرن نوزدهم که 
گفنه‌اند: "دین همواره تریاک توده‌ها بوده است" باید حق داد: که انها از دبنی می‌گوبند 


که در تاریخ و جود داشته است. دین حاکم بر تاریخ ۳ مسی‌ببنند و تحلیل می‌کنند و 
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درمی‌یابند در کار تخدیر نوده‌ها بوده است و بابد به آنها که می‌گویند: "دین عاملی 
بوده است تا حخومت اقلیت را- از نظر اجنماعی و اقتصادی- بر اکثریت مردم توجیه 
دینی می‌کند*: حقّ داد؛ و چنین بود که در دوره فئودالیته, کار دین توچیه دینی وضع 
موجود -بردگی و خواجگی-می‌شود. 

در جوامم مختلف؛ و در هر دوره و هر طبقه و به هرشکل و فرمی که حکومت و 
اقتصاد در جامعه وجود داشته است: کار دین توجیه وضع مو جود است به وسیلة 
سوءأستفاده از اعتقاد دینی‌ای که در فطرت مردم و جود دارد. 

و نمونه‌ها فراوانند؛ هر گوشه تاریخ را اتخاب کنید؛ نا ببينيم مذهب در انجا چه 


می‌کرده است؛ مثلا آیرال. 


مذهب در ایران باستان 

دو ره ساسانی دوره‌ای است که دس ۳ ۱۱۳ در جاآهوه حکومت دارد در حسی 
پادشاهان و شاهزادگان ساسانی وست‌شانلم ۳ تابع محصس موبدان و عفد ی‌ها هستند* 
تاپم محض معبدند و طبقات متنافض و جذا از هم. یک فرد با هیچ حیله و معجزه‌ای 


نمی تو اند از طبعهٌ پایین به طبقه بالا نرود؛ و نغییر طبقه بذهد. 


اولین و دومین طبقه 

در دورهٌ ساسانی: شاهرزادگان 1 اشراف؛ اولین طبته‌اند و در کارشان ره حایان 
زرتشتی- موبدان که دومین طبعه را تشکیل مي دهند؟ و در تاریخ ساسانی فدرت مان 
این دو طته, در نوسان است: گاهی طفه اون جرد است و زمانی طبتهٌ دوم آما شر دو از 


"یلام 9 امترفیت" و حاکسان بر هردم هستتد که نو ده را استئماز مي‌کنند و محرومشان 
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می‌دار ند. ۳ این "یاو ت کد طته اول- شاهزادگان ۳ اشراف. به زور استشمار می‌کند و 
طبفه دوم موبدان با توجیه دینی- ثروت توده را می‌رباید و گنج می‌نهد. اين است که 
ثروت مردم به تمأمی در دست این دو طبقه است و گاهی بیشترینش در اختیار 
روحانیان! آنچنانکه به قول "آلبر ماله : "از بیست سهم. هیجده‌تایش در دست موبدان 


نوده امنیک * مالکیت![ 


طبقه سوم 

صنعتگران و اصناف و نظامیان و رعایا سرمین طبقهٌ دوره ساسانی‌اند؛ ترده محروم 
از هر فخر که نژادش نجس است! - چنانکه در هند هست و هیچ گونه حق اجتماعی‌ای 
ندارد. فردوسی در قرن چهارم از قول "رستم فرخزاد" می‌گوید: چون اسلام بیاید همه 
چیز را به هم می‌ریزد. نژادها به هم می‌آميزند و "شود بنده بی‌هنر شهریار" و برای 
حکرمت "تبار و بزرگی نیاید به کار". دیگر نژاد و خانواده نمی‌تواند ملاک باشد و 
ممکن است برده و مولا حکومت و رهبری جامعه را به عهده بگیرد. 

دشنامی که فردوسی به اسلام می‌دهد بزرگترین فخر و بزرگترین شعار است در 
دئیای آمروز! 

در دوره ساسانی اين طبقات چگونه به وسیله دین توجیه می‌شوند؟ زورمندان 
نمی توانند چون فلسفه نمی‌دانند توجیه دینی بلد ئیستند» ماوراءالطبیعه نمی‌فهمند و 
به زور متوسل می‌شوند. آن کفشگرزاده- در دوره ساسانی- نباید درس بخواند. چرا؟ اگر 
درس بخواند؛ دبیر می‌شود؛ جزء طبفه دبیران می‌شود! و جزء طبقهُ بالا می‌شود. چون 
پدرش کفشگرزاده بوده تا آخر تاریخ باید نسلش کفشگرزاده باشد ولو این کفشگرزاده 


ابغه باشد؛ به‌درک که نایغه باشد در همان کفشدوزی باید نبوغش را به خرج بدهد! 
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موبدان, توجیه‌کنندة اختلافهای طبقاتی 
موبدان در دور؛ ساساتی به وسیلهُ دین؛ توجیه کنندگان جدایی و چندگانگی 
ْ طبقأتی‌اند. در دور؛ُ ساسانی سه آتش- نمونه و مظهر اهورامزدا؛ خدای بزرگ- هست که 
هریک جلوه‌ای است از جلوه‌های سه‌گانهٌ اهورامزدا: 
۱-"آذرگشنسب؛" در آذربایجان 
۲-"آذر برزین مهر" در نزدیک سبزوار 
۳ "آذر استخر" در پارس 
این سه آنفن آهورامزدا هستند اما اهررامزدا هم طبقاتی است. آتش اهورامزدایی که 
در آذربایجان است. از آن پادشاهان و شاهزادگان. آتشی که در پارس است از آن موبدان و 
روحانیون و آتشی که در آن قلعه نزدیک سبزوار است - آذر برزین مهر- از آن کشاورزان. 
حتی در دین زرتشت که خدای زیبایی و خیر؛ بکی می‌شود و همه مردم باید 
اهورامزدا را پپرستند و با اهریمن بجنگند باز می‌بینیم اهورامزد! در جامعه بشری یک 
چهره ندارده یک آتش ندارد. آتش مقدس هم توجیه می‌کند که: اين سه طبقه از هم جدا 
هستند و قابل الحاق به هج نیستند قابل ادغام در هم نیستند و با هم شباهتی ندارند؛ و 
این جدایی از نظر آنها- تجلی اراده اهورامزدا است؛ چنانکه آذر مقدس آتش مقدس 
است. اهورامزدا هم این سه اقنومی طبقاتی ره این جدایی راه این سه گانگی طبقاتی را در 
جامعه تثببت کرده است. بنابراین کشاورز می‌بیند اهو رامزدای او- آتش مقدس او-نه در 
فارس است و نه در آذرپا یجان بلکه در نزدیک سبزوار است و آتشهای دیگر ربطی به او 
ندارد. 
در هند نگاه کنید: بودا وقتی می‌خواهد خدابان را و خدای بزرگ را و يا موقعی که 
می‌خراهد یک معنی را؛ یک احساس بزرگ را و یک فکر مترقی را بیان کند و به آن 
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صفت بدهد می‌گو,د: این شیوه‌ای است آریایی و با این اندبشه‌ای است آریایی. آریایی 
یعتی مال نژاد آریاست یعنی نجیب و بزرگوار و اصیل, یعنی از آن طبقة نجس که 
به خاطر غیر آریایی بودنشان نجس شده‌اند نبست. 

می ینیم حثی برای خدایان و حنی بسرای سقدسترین احساسها و اندیشه‌های 
مذهبی؛ صفات؛ صفات تذادی. صفات طبقاتی و خانوادگی است؛ و این جدابیها 
همراره به وسیله مذهب تو چیه می‌شده: چون مردم آن موقع فبلسوف منش نبودند؛ اگر 
هم گاهی ارسطو و افلاطون توجیه می‌کنند. که "برده" از همان اول پرده ساخته می‌شود و 
"اقا" آقا ساخته می‌شود و ارسطو می‌گوید که: "خانواده‌های شریف دارای شرافت خونی 
هستند و فقط در دنیا؛ منحصر به همین بیست خانواده آتنی می‌شود و تعداد آن هم نه کم 
می‌شود و نه زیاد به هنگامی است که مردم تحت‌تأثیر مذهب‌اند نه فلسفه و مذهب با 
همین شکل تو جیه کننده وضع موجود است. 

این دین ملاء بوده که تریاک جامعه را می‌ساخته است؛ با مواعظی چنین که: شما 
مسو ولیت ندارید: چون هرچه می‌گذرد اراده خذاوند است. از محرومیتان رنج نمریده 
چون در جای دیگر به شما پاداش می‌دهند. بنابراین در اینجا (در دنیا) هرچه "کم و 
کسری" هست. صدایش را درنیاوریدا بعدا ده‌برابر آن رابه شما می‌دهند. 

بدین وسیله جلوی اعتراض و جلوی انتخاب درونی و ذهنی فرد گرفته مسی‌شود. 

لٍِ_" 


بعنی انتفاد و مسوولیت را زورمندان و زرمندان سوقعی که مردم یا گروهی قیام 


۱ ۳ 


مي ثر دنده می‌کو ببدند. مذهب کار این بوده که این نهضت راه این انتقاد را این طرز 
تفکر را و این اعتراضص را در درون روحها بمیراند. چگونه؟ آن چیزی که می‌گذرد؛ 
جیژی است که خد او ند خراسته است. بتابرایس هر‌گونه اعتراض: اعتراض به اراده 


خداوند است. 


۱212101. 


۱ (0 9 


۱ (0 


5۳211211: 16927] .)090 - 1۳ ۸ ۱21 


هذفبپ علیه مذشب ۳۳ 


بثابراین می‌بینیم همه ابنها توجیه مذهبی است. همه اینها دین است. بر اساس 
پرستش است. برأساس اعتقاد مذهبی است. دربرابر آنچه با دین مبارزه می‌کرده است 
-دینی که در طول تاریخ تخد برکننده, تو چیه کننده و فریب‌دهنده بوده, دینی که از مردم 
۳ مسوولیت مي‌کر ده تم حیه کتنده اختلافات طبقاتی و اختلاقات نهادی سوده و 


۱ ۳5 
حنی مذاهب خدذایانشان ملی بوده-دبن حق بوده است. 


پیامبران دین توحید 

اما دین پیفمبران چوپان؛ پیفمبران کارگر: پیفمبرانی که بیش از هم طبقات بشری 
رنج کار: و محروم شدن و گرسنه بودن ره براستی با پوست و روح و گوشت خود حس 
کرده‌اند. پیغمبراتی که به کته بیغمیر ما همه آنها چربانی کرده‌اند این دین- دین این 
پیغمبران_ همواره درست دربرایر ان دین از بالا به پایین" و ساخته و پرداختة طبقه حاکم 
که یکی از صفتهای طبئنه حا کم: طبقه موبدان: کنیثان 3 جادو گران و میغان بوده است.- 
فرار داشته است. 

این دین- دین طاغوت‌پرستی دین ضد تو حید؛ بعنی صد مردم؛ دیتی که در تاریخ 
همینه حکرمت داشته- همیشه ابزار دست و الت دست طبقه‌ای برده است که برای 
کوبیدن و فانم‌کردن و سا کت‌کردن طبقه‌ای که هیچ چیز نداشته. همه چیز داشته است. این 


۱ " : ۳ ۰ ۱ 0 1 
دین در طرل تار بخ در گرود وسصی به دو شعل درمی‌اید: 


۱ خدابانشان در ارات اس دا و خدادان: در صف «یانسها: علبه اثبران .جنگند آیر. بذال معناست 
ٍ بر انواندا "یردان و 2 7 لس لیر دا می ن 

که خدابان خالم عم در صف ناد برتر "برانی است که عنبه انس ان 3 نخس ز پلیدند مر تچدگتل, انیراث 

چه .| ۳ هستند ؟ ه رکه ایرابی نیس هی‌ینيم دی بذین وسیله ترحیه کتنده وضم نرادی: وضع قومی و 


وشم طفاتی برده است و رسالتش همین شمین. 
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۴۴ مذهب علیه مذشب 


ددن شرک 

یکی از اشکال دوگانة دین طاغوت‌برستی. همان شکل اولیه و بسیار صریح و 
روشتی است که شرک نامیده می‌شود؛ همان طور که الان در افریقا هست. در افریقاء هنوز 
دين شرک وجود دارد؛ دینی که رسماً به چند خدایی معتقد است. یا به چند معبودی 
معتقد است. دینی که هنوز به مهره‌های زببایی معنقد است. دبنی که در هر قبیله‌ای 
"تابو * را میپرسند. یک حیوان مقدس را می‌پرستد؛ و از اين نوع ادیان هنوز وجود دارد. 

مبارزه با دین طاغوت پرستی؛ دین ملاء و مترفین؛ در موفعی که عریان و با روی باز 
و آشکار زندگی می‌کند. آسان است. اما وضع از موقعی خطرناک می‌شود که دین 
طاغوت‌پرستی و شرک در لباس و جامهٌ دین توحید. به صورت ابزار دست ملاء و 
مترفین در تاریخ عرضه و نمودار گردد- این شکل دوم دین شرک است که در تاریخ ظاهر 
می‌شود. در اینجاست که دین طاغوت‌پرسنی به نام دین توحید علیه دین توحید. و 
طاغوت پرستان به نام خداپرستان بر رهبران و مجاهدان صمیمی نهضت خداپرستی 
مسلط می‌شوند: و این خطرناک است. 

در این درس "تاریخ اسلام "ی که تدریس می‌کنم؛ یکی از سوالاتی که هرسال تکرار 
می‌کنم و قبلاً هم می‌گویم و همه هم می‌دانند که اگر جواب درستی بیابد بسیاری از 
مشکلات -حتی مشکلات اجتماعی- حل می‌شود این است که: 

در یک جامعه دونفر که می‌خواستند یک دین را ترو یج کنند» یکی (حضرت‌علی) 
شکست می‌خورد و یکی (حضرت محمد) پیروز می‌شود. چرا؟ پیغمبن همین عرب 
قرن هفتم میلادی دین هم دین اسلام؛ قرآن هم قرآنه معبود هم اللّ زبان هم یک زیان؛ 
زمان هم یک زمان. جامعه هم یک چیز است و هر دو (علی و پیغمبر) هم به یک چبز 


می‌خوانند: ولی یکی پیروز می‌شود (پیغمبر) و یکی شکست می‌خورد. چرا؟ 
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این سوّال را که طرح کردم بعضیها جوایهایی دادند که خیلی وحشتناک بود 
می‌گفتند: به خاطراینکه علی سازش‌کار نبوده: به خاطراینکه هرگز با ناحق نمی‌خواسته 
بسازد؛ به خاطراینکه ستم و ظلم را تمی‌توانسته بپذیرد. برای‌اینکه قاطع بوده است. 
خرب. ابنها همه به نقع علی تمام می‌شود و به صرر پیغمبر؛ یعنی آنکه پبروز شده 
-العیاذبالله- اینجوری نبوده است! 

درست است که همه این عوامل- سازش‌کار نبودن. نپذیرفتن ظلم و سنم- در 
شکست علی موثر بوده. ولی عامل دیگری را باید جست (عامل اساسی چبز دیگر 
است)؛ یعنی بابد عاملی را جست که در زمان پیفمبر آن عامل وجود نداشته و در زمان 
علی به وجود آمده است. این عامل صاف و روشن است. این عامل طاغوت پرسنی» 
دین نژادی و قبیله‌ای و خانوادگی و طبقاتی؛ مذهب بت‌پرستی: بعنی شرک: سعنی 
آلت دست ملاء و مترفین؛ یعنی قریش در آن دوره» بوده است. 

این مذهب (مذهب شرک) در زمان پیغمپر بی حجاب و راست و روشن بوده است. 
بوسفیان: ابوجهل» ابولهب بود‌اند که رسماً می‌گفته‌اند که اینها بتهای ماست. رسماً 
می‌گفته‌اند که این خانه (کعبه) را باید حفظ کنید. به خاطراینکه تجارت قریش باید 
برقرار بماند؛ آقایی و تجارت قریش به آن بتها بستگی دارده و عظمتمان و مقاممان و 
حبلیتمان در میان قبابل عحرب. در دئیا؛ بستگی دارد به اينکه ما متو ی این خانه و این 
تها باشیم. اینها جزء *سنت‌الاولین" ماست. جزء "اساطیرالاولین" ماست. اصلاً چبز 
دیگری را نمی‌توانیم بپذيريم. ما مدافم آن هستیم. این حرفها را راست و صاف 
می‌گفنه‌اند. مبارزه با اینها آسان است و پبروزی بر آن ممکن و ساده است. و این عامل 
پردزی پیخمبر است. 


براساس عوامل تاریخی و اجنماعی بحث می‌کنیم؛ از عوامل غیبی نه من اطلاع 
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۳۶ مذهب علیه مدهب 


دارم و نه هیچ کس دیگر. علی با همین‌ها در جنگ است. اما اینها حجاب پیذا کردند. 
حجاپ چیست؟ حجاپ. حجاپ توحید است که به روی پاسداران شرک کشید: 
شدء است. آن وقت "علی" که به مبارزه برمی خیزده به روی قریشی شملیر می‌کشد که 
دیگر مدافع تها نیست؛ بلکه مدافع کعبه است؛ که دیگر معلقات سبعه را علیه قران بر 
سر یزه نمی‌کنده بلکه فرآن را به عنوان شعار خودش سر نیزه می‌کند. مبارزه با این 

حالا این شرک چکار می‌کند؟ به جهاد می‌رود فتو حات اسلامی می‌کند: محراب 
دارد. مسجدهابی پرشکوه می‌سازد و در آنها نماز جماعت می‌گزارد و قرآن می‌خواند. 
تمام علماء و همة قضات اسلامی تابع این دینند و مدافع و تجلیل‌کنندة شعاثر مذهبی و 
شمار دین پیغسر! اما در درون همان شرک است. 

مبارزه با این دین شرک: بعنی دشمنی که در لباس دوست و شرکی که در جامه 
تقوی و توحید با توحید می‌جنگد» مشکل است؛ بقدری مشکل است که حتی علی 
دربرابرش شکست می‌خورد. در تمام تاریخ اجتماعات و اصلاحات اجتماعی» رهبرانی 
را می‌بينيم که دربرابر دشمن -ببگانگانی که مستقیم و روشن بر سرنوشت ملتشان مسلط 
بوده‌اند ایستاده‌اند و سادگی به بیرونشان رائده‌اند. 

قیام این رهبران و مجاهدان بسادگی دشمن بیگانه و ناد بیگانه را با همه قدرت و 
عظمت و شکره جهانی‌اش, نابود کرده است. اما وفتی که این فهر مانان -قهرمانانی‌که 
بزرگترین ارتش دنبا را شکست داده‌اند- می‌خواسته‌اند با کسانی که در داخل؛ عامل 
پریشانی و بذبختی یک ملت و جامعه بوده‌اند در بیفتند» شکست می‌خورده‌اند ؛ 
نمی‌توانسته‌اند که دشمن را بیرون برانند و اینها یکی دوتا ده‌تا که نیستند. به فول 
"رادها کریشنان*: "وقتی که زور و حیله لباس تقوی می‌بوشد. بزرگترین فاجعه تاریخ و 


بزرگترین قدرت مسلط بر تاریخ پدید آمده‌است". 
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مذهب علیه مهب ۳۷ 


۱ بتابراین وقتی از مذهب شرک صحبت مي‌کنيم. نباید خیال کنبم مقصود از مذهب 
۱ شرک: مذهیی است که در شکل پرستش چند شیء با حیوان یا درخت با مجسمه 
درگذشته تجلی می‌کرده و بعد هم که ابراهبم با پیغمبر آنها را شکسته: مذهب شرک نابود 
شد: است. بلکه مذهب شرک عبارت است از: احساس دینی مردم که در دست ملاء و 
مترفین است؟ ملاء و مترفینی که هميشه بر جامعه حکو مت دارند. 
بنابراین رو شنفکران فرون ۱۷ و ۱۸ و روشنفکران عصر جدید که با این دین مبارزه 
کردنده مخالفت کردند و با این دینی که عامل پریشانی و بدبختی مردم و تثبیت اسارت 
۱ و ذلت و ضعف ر بی‌مسژولیتی مردم و حافظ تبعیض نوادی و طبقاتی و گروهی در 
جامعه بشر بوده. مبارزه کرده‌اند و فضاو تشان- روشنفکران- این بوده است که این دین با 
پیشرفت و ترقی و آزادی و برابری بشری مخالف است؛ حق داشتند. کنارگذاشتن مذهب 
و رسیدن به پیروزیهای شگرف. تجربه‌ای شذ که راست و درست‌بودن قضاوت 
روشتفکران اروپایی را تأیید کرد. 
این روشنفکران آزادیخواه که برای جات و آزادی مردم از این خرافات و از این 
عرامل ذلت و از این سم تخد بر کننده‌ای که به نام دین ساخته بودند و هميشه می‌ساختند 
(و همه پیفمسان در تاریخ دربرابر اینها شکست خوردند: و فقط پیغمبران بودند که با 
اینها در تاریخ میارزه کردند و نه جز ابنها) مبارزه می‌کردند» اشتباهشان - روشنفکران- 


اشتتاه رون شتفکر 


۵ ه ۱ ۵ .۶ ِ ۱ ۳۳ ۰ ۲ ٩‏ 
شتباه روشتفکر این بوده ست ثه نمامی آنچه را که در تاریخ به نام دین و پرستث 
تا ‌ ب‌ 


۳ ۱ ۹ ۳ و 1 
و به معبد و به نام جهاد به نام جنگ مقدس. جهاد صلیبی؛ جهاد اسلامی می‌دیده: 
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۳۸ مذهب علیه مذهب 


اینها را از تاریخ و مذهب دانسته است و ماهم خیالهایی چنین داشته‌ایم و داریم. 

اتفافاً همان طور که گفنم "اسلام" یک نظر انقلابی دارد و هیچ کدام از ابنها را قبول 
ندارد و معتقد است که آن دین حق و آن "ولی دین" در آینده تحقق پیدا خواهذ کرد. هیچ 
کدام اینها رکه به صورت شرک یا به صورت توحید بر مردم-در تاریخ شرق و غرب - 
حکومت کردند فبول ندارد و همه ابنها را همان مذهب شرک می‌داند. اما مذهبی که 
پیغمبران ما برای کوبیدن و نابودی اینها بعئتشان را آغاز کردند. مذهبی است که در آن 
مسژولیت مردم؛ مسژولیت انسان روشنفکر و آزادیخواه مانند مسوژولیت همین 
پیغمبران این دین و در ادامة آن است. "علماء امتی افضل من انبیاء بسنی‌اسرائیل" 
(دانشمندان امت من از انبیاء بنیاسراثبل برترند) که پیغمبر می‌گوید یعنی: کاری که 
پیغمیران ما می‌کردند کاری است که بعد از خاتست. علماء (علماء به معنای 


روشنفکران است) بأید ادامه بدهند. 


رسالت علماء و روشنفکران 

علماء باید چی را ادامه بدهند؟ مبارزه با دین را برای استقرار و احیای دیین. 
این است رسالت. استفرار دینی که در تاریخ تحقق پیدا نکرده و باید مردم (ناس) آنفدر 
رشد پیدا کنند. وجدان سذهبی آگاه و بیدار پیدا کنند» معنای توحید را بفهمند 
به صورتی که پفهمند ترحید با طاغوت پرستی فرق دارد؛ متناقض است و دین شرک را 
در چهره دروغین توحید تشخیص بدهند و این پرده ریا را-در هر شکلش- در سراسر 
جهان پاره کنند» تا ناس به مذهبی برسند که نه زایيدهٌ جهل است - چنانکه مادیون 
می‌گویند و راست هم می‌گوبند- و نه زايیدهٌ ترس- چنانکه مادیون می‌گویند و راست 


می‌گو پند! در قران بارها حمله می‌شود به کسانی که از ترس 


‌‌ 


+ در موقعیکه در دریا به بک 
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مذهب علیه مذهب ۳۹ 


طوفان می‌رسند و کشتی آنها می‌شکند. به ضرری برمی‌خورند» به یک حادثه 
برمی خورند در آن صورت گریه می‌کنند و به خدا می‌گروند و بعد از یادشان می‌رود. این 
مذهب. مذهب زاییده؛ُ ترس است. این همان مذهبی است که مادی قرن نرزدهم می‌گوبد 
زایید؛ ترس از عوامل طبیعت بوده و راست هم می‌گویدا و قبل از اینکه مادی‌ها بگویند 
دین زاییده ترس است. قرآن به اینها (پیروان مذهب زایيد؛ از ترس)» به عبادت 
معامله کتندگان: عبادت ترسوها؛ به پرستش به خاطر این دین زاییده طبقات حمله کرد. 
کدام طبقات این دین را درست کردند؟ کسانی که می‌گفنند اگر اینجا لقمه‌ای نداری» نانی 
نداری. غذایی نداری» صبرکن: در آتجا به تو مائده‌های بهشنی می‌دهند! این دین زاییده 
و ساخته و پرداخته طبغات است؛ و همین دین است که حتی به صورت وبای التور نقوذ 
می‌کند در دین‌پیغمبر ما در دین حقی و ادیان حق. 

و علی است که به این دینهأ-دین شرک- می‌گوبد "دین تجارتی": "دین ترسوها"! 
پس چه عبادنی عبادت این دین -"ولی دین "-است؟ "عبادت آزادگان" *عبادةالاحرار" 
یعنی |عبادت] دینی که زايید؛ آزادی و نیاز متعالی و عشق و عدالت خواهی و نیاز و 
نهضتها و آرمانخواهی‌های انسانی؛ برابری. استقرار قسطء استقرار عدالث در جهان 
بشری (فوام پیدا کردن ناس به قسط) و نابودی همه زشتیها و پلبدبهاست. این دیین 
دربرابر آن دین است. 

اما این دینی که نگهبان فقر بوده این دینی که توجیه کننده فقر بوده. راست است که 
این دین در تاریخ نگهبان و توجیه کننده اسارت و بردگی بوده و توده‌های مردم را به نفع 
ملاء و مترفین و زرمندان و زورمندان در خاموشی» در فربب و در تخدیر نگه‌می‌داشته؛ 
آن دینی که می‌گوید: "خدا به گرسنگی این و سیری آن و به نان و پنیر اين و نان روغنی 


آن کار ندارد" دینی است که تمام احساس مذهبی را یا به صورت یک ماده تخد بری با 


تاریخ مست ود | 0 96۵ .۱211211 


۱ (0 


۳۱۱ 


521211: 16927] .)09 - 1۲ ۸ ۱21 


۰ مذهب علیه مذهب 


به صورت یک عامل انزواطلبی و گوشه گیری از جامعه؛ و یا بدبینی نسبت به مادیات» 
آن هم به نفع آن کسی که می‌خواهد همه مادیات را خودشی بخورد؛ درآورده است. 
دربرایر آن دینی که همم اره قدرت اجنماعی. تسلط اجتماعیء مسوولیت آفراد 
انسانی را در سرنوشت خودشان و ترفم‌ها و تیازهای بدنی و غریزی افراد را به نغع 
زورمندان و زرمندان انکار می‌کر دند ۳ وصعی را که همه ره در تاریخ ستمگرانه بوده 
به وسیلٌُ تو جبه دینی و به وسبله عامل مقتدر و نیرومند معنوی مذهب نکه‌می‌داشته و 
دریرایر آن دینین که گرمت‌گی و محرومیت ر مرضص رأه نشانه رضایت پروردکار ر نشانه 
آمادگی برای تکامل می‌دانسته؛ و دربرابر دینی که برای هرکدام از افراد با ماوراءالطبیعه 
حساپی حدا گانه باژ مي‌کرده تا بذین‌وسیله تجسع آفراد به انفراد و انزوا تبدیل بشود و 
در: ابر دیتی که عمال مدهبی‌آش در جامعه‌ای که مردم حی زیستن ر حق برخو رداری و 
حق مالکت بر حی حکو مت دارنده شمه این حفو ی را خه دشان به و عده‌ها و توحیهات 
انحرافی مذهبی به تفع خودشان می‌گیر ند -دربرایر همه اینها-قرآن در هیچ جا با این لحن 
دشمن را نمی‌کو بد: فقط به جای این وقتی که صحبت از بلعم باعور می‌شود؛ یعنی 
نشانه و سمبل کسانی که در طول تاریخ بشری» احساس و ایمان فطری انسانها را به نفع 
گروه برخو ردار حاکم که خودشان هم جزء آن گروه بودند و به ضرر ناس یعتی مردم 
تحریف می‌کردنده فرآن به اینجا که می‌رسد. اصلاً ملاحظه تعبیر و ادب ظاهری معمول 
متداول را نمی‌کند؛ می‌گوید. "فمثله کمثل‌الکلب " یعنی: مثال اینها مثل سگ است. این 
لحن از چه حکایت می‌کند؟ این حکایت می‌کند که آینها بودند که ملاء و مترفین و ستم 
و طلم و ستلمار و ذلت رِ 1 سعیض ها ۳ این جهل و تابودی استعدادهای بشری در 
طو د ناریح ره 1 تو قف‌ها ر‌ِ رکه دها و ثانو دی فهرمانان بزرگ ۷ تانودی روحهای بزرگ ۳ 


٩. |‏ ۰ ۰ 5 ‌ 1 ۰ هو ۴ ‌- + ۰ ۵ ۵ 
در صود تاریخ نی و تشیت می‌کردند و ابنها بودند که تمام ثمرات کوشش و جهاد و 
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مذهب علیه مذهب ۵۱ 


مبارزات پیفمبران به حق و دین به حق را در تاریخ عقیم گذاشتند. این طرز نعبیرات؛ 
حکایت از شدت نفرت نسبت به رسالت ملعون مذهب شرک در تاریخ می‌کند. 

به عنوان نتیجه گیری می‌خواهم عرض کنم: رسالتی را که روشنفکران در (شاید 
پ برفت این حرف برای شما سنگین باشد و شاید در فرصتهای بعد بیشتر راجم به این 
صحبت کنم؛ پرای اینکه اين همه قضاوتهای ما و نگرش ما را به تاریخ و به مذهب و به 
همه چیز عوض می‌کند) اروپا و آزادی‌خواهان اروپا با مبارزه با کلیسا و با مبارزه با 
مهب فرون و سطایی بازی کردند و اروپا را از هزار سال توقف به وسیلهُ مبارزه با دین 
انحرافی و اتحراف مذهبی یعنی دین شرک و طاغوت‌پرستی در لباس عیسی نجات 
دادند. رسالتشان (روشنفکران و آزادی‌خواهان اروپا) همان رسالتی است که پیفمبران ما 
در طول تاریخ بر عهده داشتند (البته نمی‌خواهم بگویم که برداشت آنها برداشت درستی 
بوده‌است)؟ این همان رسالتی است که پیغمبران ما همواره در هر دوره با دین تححره 
انحراف دین ضد مردم دبن ضد حقوق انسان. مبارزه می‌کردند و با کوبیدن بتهاء همه 
نشانه‌های دین شرک؛ دین توجیه کننده و تخدبرکننده را ابود می‌کردند و این رسالتی 
است که بر عهده هم انسانهای پیرو دین حق در طول تاریخ و در آینده می‌باشد. 

وفتی که می‌گویم دین شرک بر تاریخ حکومت داشته و پیغمبران سا نهضتی را علیه 
دین تاربخی که دین شرک باشد. آغاز کردنده ما مسوولیت داریم که اين نهضت را دنبال 
کنیم؛ بنابراین نهضتی است مترقیء و نهضتی است برای تغییر مسیر تاریخ بشری که 
تاکنون در دست ملاء و مترفین و کارگردانانشان به نام دین بوده است. رسالت ما بازکشت 
به گذشته نیست و حالت ارتجاعی ندارد؛ رسالت ما ادامه نهضت پیفمبران به حق 
می‌باشد: پیغمبرانی که از منن مردم و ناس برخاستند؛ پیغمبرانی امی- یعنی استی- و 


پیغمبرانی که دربرابر پیغمیران وابسته به ملاء و مترف بودند و دریرابر پیغمبراتی که همه 
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۵۲ مذهب علیه مذهب 


آنها با از شاهزادگان با از فثردالها و دهقانان با از هر دو طرف شأهزاده و يا از یک طرف 
دهقان بودند؛ یعنی بدون یک استئناء از یک طرف فئودال بودند و از طرف دیگر 
شاهراده بودند. 

از دین انچه را که روشنفکران مادی در اروپا تفهمیدند (چنانکه ما هم نمی‌فهمیم) 
این است که: قضاوت درستی را که نست به دین شرک. دین تاریخی داشتند و فضارت 
درستی را که نسبت به دینهای اشرافی و وابسته به اشرافیت و طبقه برخوردار و 
محروم‌کننده داشتند. همان فضاوت را نسبت به دین -به معنای کلی آن- تعمیم دادند؛ و 
این غلط است که دین از نظر تاریخ وجود ندارد؛ بلکه در تاریخ دینها وجود دارند. این 
عین سخن گورویج است که می‌گوید: "جامعه کلی وجود ندارد بلکه جامعه‌ها وجود 
دارند". 

بتابراین درباره هر جامعه: باید جذاگانه بررسی و فضاوت کرد. اما در تاریخ دو 


۰ 


مذهب وجود داشته, چنانچه دو دسته و دو صف در تاریخ وجود داشته است: صف 
ستمکان صف دشمن ترقی و حفیفت و عدألت و آزادی مردم و پیشرفت و تمدن. اين 
صف برای پرکردن حرص و تشفی غرایز انحرافی و تسلطشان بر مردم و محروم‌کردن 
دیگران بوده و این مذهب بودی نه گفر و بی‌مذهبی. 

در صف دیگر دین حق است. و این دین حق برای کوپیدن صف مقابل آمده است. 

من در عین حال که قضاوت آن روشنفکران را تأیید کردم؛ ولی می‌بینم قضاوت آنها 
از ابن جهت چقدر ستمکارانه و غیرمنصفانه است که دین بوداه دین زرتشت؛ دین مزدک: 
دین مأنی و مذهبهای یونانی خودشان را که وابسته و زاده و پرورش یافته طبقه برتره 
طبقه نژاد برتره طبقه مالک و فلودال طبقه برخوردار: طبقه مسلط بوده و قضاوتی راکه 


درباره این ادیان می‌کنيم و یا قضاوتی را که از حکومتها و سلسله‌هابی که به نام دين در 
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دنیا حکومت می‌کرده‌اند و فضاوتی را که از ابنها برداشت کرده‌ايم -و درست هم برداشت 
کرده‌ايم- به هر دو صف یعنی: دین شرک و دین حق. تعمیم بدهیم و بعد دین پیغمپران 
چوپان راه دینی که با رنج و فقر بیش از همه انسانها آشناست و دین گروهی از برگزیدگان 
خدا و برگز یدگان واقعی حقیقت در تاریخ, دینی که بنیان‌گذاران و اعلام‌کنندگانش اینها 
هستند و اینها پیش از هرکسی یعنی فقط اینها در تاربخ بودند که با آن دین جهاد و 
مبارزه کردند و خود اینها - پیغمبران دین حق به وسیله آنها نابود شدند و پیروان این 
ادیان‌حق و پیروان و پیشوابان و ادامه‌دهندگان مکتب اینها که به وسیلهً همان 
حکومتهای دینی در زندانها مسموم با مقتول شدند و پیروان حفیقی این پیغمبران 
به وسیله آن دینها و حکومتهایی که به نام آن دینها بر مردم مسلط بوده قتل‌عام شده‌انده 
اینها را هم در همان قضاوت شریک کنیم و دو صف را که در طول تاریخ با هم متناقضص 
بودند و جهاد دائمی تأريخ؛ جهاد این دین بوده (دینی که می‌گوید: "لکم دینکم ولی دین")؛ 
هر دو را به یک چوب برانیم و دربار؛ هر دو یک قضاوت داشته باشیم؛ این قضاوت 
غیرعلمی؛ ضد روشنفکری. حتی ضد اخلاقی و ضد واقعیت محسوس است. 

ای رو شنفکران کجایبد؟ کجا هستید؟ درباره چیزی که با ترجمه نمی‌شود قضاوت 
کرد. اروبایی چطور درباره دینش قضاوت کرده؟ سیصدسال مبارزه کرده: کار کرده؛ 
مطالعه کرده. تحقیق کرده: تا اينکه فهمیده که مسیحیت چه بلایی به سر اروپا 
آورده است. خوب او ترجمه کرده بعد ما همین ترجمه را داریم می‌گویيم. روشنفکر که 
این نمی‌شود. اين می‌شود روشنفکر ترجمه‌ای؟ روشنفکر ترجمه شده که روشتفکر 


نیست. در آینده طرز تهیه روشتفکر را در جامعه‌های اسلامی خواهم گفت . 


8 ر.ک. به مجموعه آثار ۰ (دفتر) 
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دینی که در طول تاربخ ساخنه شده برای اينکه همیشه کرسنة گرسنه بماند تا 
نانش را دیگری غارت کند (و ابن دبن را اگر بگوییم نگاهبان فقر است و تخذیرکننده 
است. راست هم هست و کارش در تاریخ همین بوده)؛ دینی که نگاهبان فقر و به 
و جودآورنده فقر بوده است؛ چگونه همان قضاوتی را که درباره این دیین بدرستی 
می‌کنيم همین قضأوت را درباره دینی که ابوذر را ساخته: بکنیم؟ ابوذر آن چهره پاک و تمام 
و کمال اسلام تریبت شد؛ شخص پیفمس ابوذری که هیچ چیز نداشته -نه رنگ نه سرمایه؛ 
نه سواد؛ نه ترببت فرهنگی- تحت تأثیر هیج چیز نبوده ترجمه هم نبود یک روح انسانی 
خالی از همه چیز؛ هرچه داشنه, ساختهٌ این کارخانه و این کتاب و این مکتب بوده است. 
ابوذر می‌گوید: "عجبت لمن لایجد قوتاً فی بیته, کیف لایخرج علی اللاس شاهرا سیفه"" 
"درشگفتم از کسی که در خانه‌اش غذا نمی بابد؛ چگونه با شمشیر کشیده بر مردم 
نمی‌شورد". 
در ارو پا که این سخن را می‌گفتم و اسم گوینده را نمی‌بردم بعضی‌ها خبال می‌کردند 
که این را "پرودن" گفته است! جچون او از همه تندتر حرف می‌زند. گفتم پرودن غلط 
می‌کند که به ان آندازه تند حرف بزند و یا خیال می‌کردند که از داستابوسکی است. 
داسنابرسکی می‌گرید: "اگر در گوشه‌ای, فتلی اتفاق می‌افتد. کسانی که در آن قتل سهیم 
نبوده‌اند» دستهایشان آلوده است." و راست هم گفته است| خوب ببینید ابوذر چه 
می‌گو بد: می‌گوبد (اين بک مذهب است که دارد حرف می‌زند» نه یک مذهبی؛ اصلا 
ابرذر مذهب مجسم است و چیز دبگر نیست؛ تحت تأثیر مکتبهای مختلف قرار نگرفته؛ 
مربوط به بعد از انقلاب کببر فرانسه ئیست بلکه مربوط به فبیله غفار است) "تعجب 
می‌کنم از مردی که در خانه‌اش تانی نمی‌یابد نان ندارد-و آن وقت با شمشیر برهنه بر 


مردم نمی‌شورد. نمی‌گوید علیه آن کسی که باعث فقر شده شمشیر بکشد. نمی‌گوید 


۹ 


نیرسن 
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علیه آن کسی که استنمارش کرده: نمی‌گوید علیه آن گروهی که استشمار می‌کنند» می‌گوید 


علیه مر دم همه چرا؟ چون هر کسی که در این جاععه زنل ی می کند» ولو جزء کسانی که 
استثمار می‌کنند نباشد ولی چون با من کاری ندارد و چون در جامعه‌ای زندگی می‌کند که 
ففر وجود دارد: مسوّول فقر من و گرسدگی من است. جقدر مسوّول است؟ به اندازه‌ای 
۱ 


تست ب 


که مهدورالدم و دشمین 
بعمی با ۱ ستثمارگری که گرسن؟ ۳ به وجود آورده همست ات سحی ق م4 


کی 


نسانها مستقماً مسژول گرسنگی من هستند. و از این زیباتره ابوذر بمانند سازمان ملل 


تمی‌گوبد؛ *سحامعه‌ای که تحت فشار و غصب حن فرار می‌گیرد حق دارد برای احقای حق 
خردش قبام کند." ابوذر نمی‌گوید حق داری که این کار را بکنی. نمی‌گوبد تو که گرسته‌ای 
حق داری علیه کسانی که ترا گرسنه کرده‌اند فیأم کنی؛ نه آین را نمی‌گوبد. حتی نمی‌گو ید 
نو حق داری علیه همه مردم شمشیر دکشی؛ نه: نمی‌گوید. بلکه می‌گوید: "تسعجب 
می‌کنم که چرا شمشیر نمی‌کشی." 

آن وقت این بی‌انصافی جهل مطلن: مضحک و در عین حال گریه‌آور نیست؛ دینی 
راکه چنین پینشی نسبت به مردم و زندگی مردم دارد-به ناحق پا همان محکی قضاوت 


کنیم که دین تثبیت کنند؛ گرسنگی را به حق- قضاوت می‌کنیم؟ 
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